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Abstract:

Banī Hāshim and the prophet’s progeny were put aside after his death. 
One of the prominent theories in explanation of this event is the existence 
of pre-agreement of some companions in the life of the Prophet. However, 
the symptoms, the sides, and the backgrounds of these agreements had not 
been received enough attention yet and, on the other hand, the provided 
reasons are not sufficient or did not support the claim. Thus, this paper 
tries to study and analyze the symptoms, dimensions, processes, and back-
grounds of currents that founded a kind of partisanship in the time of the 
Prophet. In this study, there was serious partisanship among the Qurayshite 
and non-Qurayshite Muslims against Banī Hāshim that originated in the 
pre-Islamic competition, the battle in the time of Prophet, the succession of 
the Prophet, and Imam Ali’s intolerance in religion.
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لّة )بحث الإمامة( الفصلية ملخصات م�ج
العدد التسلسليّ )٢8( ربيع وصيف )٢٠٢٠م(

 التحزّب ضدّ بني هاشم في عصر النبيّ؟صل؟ )11-1 هـ(:
 العلامات والاتّجاهات وأسس محاربة الإمامة الهاشمية

 السيد  محمد موسوي  نسب مباركه1 / أصغر منتظر  القائم2 )الكاتب المسؤول(
 السيد أصغر محمود آبادي3 / السيد  مهدي لطفي4[

ملخّص

تعرّض بنو هاشم وأسرة النبيّ الأعظم؟صل؟ إلى التهميش بعد وفاة الرسول؟صل؟، ومن النظريات 
المطروحة التي تبيّن هذه الظاهرة التاريخية وجود تفاهمات سابقة حول ذلك بين بعض الصحابة في حياة 
النبيّ؟صل؟. ورغم هذا فإنّه لم يتمّ البحث والتقصّي في الكثير من العلامات والاتّجاهات والأسس الخاصّة 
 أو قصور بعضها عن الدلالة بشكل عامّ. ولذلك 

ً
ة الموجودة تُعدّ قليلة نسبيا

ّ
بتلك التفاهمات، كما أنّ الأدل

سنعمد في مقالتنا هذه إلى بحث وتحليل العلامات والعوامل الخاصة بظهور التحزّب المذكور ضدّ بني هاشم 
في عهد النبيّ؟صل؟ وأبعاده ووسائله وأساليبه، ويخلص البحث إلى أنّ ذلك التحزّب كان مسألة جادّة بين 
المسلمين من قريش والمسلمين من غير قريش ضدّ بني هاشم ومن بين الأسباب التي أدّت إلى ذلك بشكل 
واضح التحزّب والمنافسات التي سبقت ظهور الإسلام والصراعات في عصر النبوّة والآمال المعقودة على 

خلافة النبيّ؟صل؟ وتضييق الخناق على أمير المؤمنين؟ع؟ في المسائل الدينية.

الكلمات الدليلية: التحزّب؛ قريش؛ بنو هاشم؛ آل النبيّ؟صل؟؛ الإمام علي بن أبي طالب؟ع؟.
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دو فصلنامۀ علمی  _  پژوهشی
 امامت پژوهی، ســـال نهــــــــــــــم
شمـارۀ دوم، شمـارۀ پیاپی28
پاییــــــــز  و   زمستـــــــــــــــان 99 
صفحـــــــــــــــــۀ    155  -   196

تحزّب در برابر بنی هاشم در دوران 
پيامبر؟صل؟ )11-1 ق(: نشانه ها، سويه ها 
و زمينه های مخالفت با امامت هاشمی
]سيدمحمد موسبی نسب مبارله1/اصها ممتظاالقا م2/
دآ ادی3/سيدمهدی لطفی4[  سيداصها محمو

چکیده
بنی هاشـم و خانـدان پیامبـر؟صل؟ پـس از رحلـت ایشـان به حاشـیه رانده شـدند. یکی 

برخـی  پیشـینی  تفاهمـات  وجـود  یخـی،  تار پدیـدۀ  ایـن  تبییـن  در  مطـرح  نظریـات  از 

اصحـاب در دوران حیـات پیامبـر؟صل؟ می باشـد. بـا ایـن حـال، از سـویی نشـانه ها، 

کافـی قـرار نگرفتـه اسـت و از سـوی  ی  کاو سـویه ها و زمینه هـای ایـن تفاهمـات مـورد وا

دیگـر، عمدتـاً ادلـۀ ارائه شـده انـدک بـوده و یا در مواردی از دلالت بر مدعا قصور داشـته  

نشـانه های پیدایـش،  و تحلیـل  بررسـی  بدیـن رو در جُسـتار حاضـر در صـدد  اسـت. 

کـه در دوران پیامبـر؟صل؟ نوعـی از تحـزّب  ابعـاد، رونـد و زمینه هـای جریانـی هسـتیم 

را در برابـر بنی هاشـم شـکل داده بـود. بـر اسـاس ایـن پژوهـش، تحزّبـی جـدّی در میـان 

کـه رقابت هـای  برخـی مسـلمانان قریشـی و غیر قریشـی علیـه بنی هاشـم وجـود داشـته 

پیشا اسـلامی، نبردهـای عصـر نبـوت، چشـم انداز جانشـینی و عـدم تسـامح امـام علی 

بـن ابی طالـب؟ع؟ در دیـن، بـه نحـو چشـمگیری در پیدایـش آن نقـش داشـته اسـت. 

کليد واژه ها: تحزّب، قریش، بنی هاشم، خاندان پیامبر؟صل؟، امام علی بن ابی طالب؟ع؟.

یخ پذیرش: 1399/00/00. یافت: 1398/00/00؛ تار یخ در * تار
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مقدّمه
بلافاصلـه پـس از پیامبـر اسـلام؟صل؟، اختلافـات دربـارۀ مسـئلۀ جانشـینی آشـکارا رخ 

گهانی این اختلاف و  کنار زده شـدند. در تبیین بروز نا نمود و بنی هاشـم از جانشـینی 

گونـی ارائـه شـده اسـت؛ امـا بیشـتر پذیرفتـه  گونا کنار زده شـدن هاشـمیان، تحلیل هـای 

کـه اختلافـات و رقابت هـای پـس از پیامبـر؟صل؟ در مسـئلۀ جانشـینی، بـه طـور  شـده 

یشـه در زمان هـای پیش تـر داشـته اسـت.  گهانـی و دفعـی پدیـد نیامـده و ر نا

در میان دین پژوهان و مورّخان، هنری لامنس )م. 1937 م( از نخستین کسانی است 

کـه در مقالـه ای تحـت عنـوان »مثلـث قـدرت: ابوبکـر، عمـر و ابوعبیـده« از همـکاری 

کنـار زدن بنی هاشـم از جانشـینی یـاد  نزدیـک ایـن سـه تـن در دوران پیامبـر؟صل؟ بـرای 

کـه نظریـۀ مثلـث قـدرت  کایتانـی )م. 1935 م( پژوهشـگر دیگـری اسـت  کـرده اسـت. 
یشـه های خلافـت دانسـته اسـت.1 لامنـس را بهتریـن تبییـن ر

کثـر مهاجـران« قبـل از سـقیفه بـر انتخـاب  وري )م. 2010 م( از »تفاهـمِ« »ا
ُ

عبدالعزیـز الـدّ

ی نظـر لامنس مبنی بر وجـود »مُؤامرَة  ابوبکـر بـه خلافـت یـاد کرده اسـت. بـا این حال، و

وري 
ُ

یلفـرد مادلونـگ نیـز ماننـد عبدالعزیـز الـدّ ثیّـة« را بی سـند توصیـف می کنـد.2 و ثُلا

ـث قـدرت را رد می کنـد. 
ّ
بـر توافقـات و برنامه ریـزی پیشـین مثل نظریـة لامنـس مبنـی 

کـه ابوبکـر پیـش از رحلـت پیامبـر؟صل؟ مصمـم شـده بـود تـا  البتـه او بـر ایـن بـاور اسـت 
جانشـین ایشـان باشـد و بـر آن شـده بـود تـا مخالفـان قدرتمنـد خـود را از میـان بـردارد.3

 a previously”4 بـا احتمـال،  بـا ابوبکـر را  1978 م( بیعـت  فیلیـپ خـوری حِتّـی )م. 

arranged scheme” میـان ابوبکـر، عمـر بـن خطـاب و ابوعبیـده جـرّاح دانسـته اسـت.5 

گرفتـن خلافـت را پذیرفتـه و  سـید مرتضـی عسـکری نقشـۀ از پیش طراحی شـده بـرای 

یلفـرد، جانشـینی  1. بـرای جزئیـات بیشـتر پیرامـون دیـدگاه دو پژوهشـگر اخیـر، ر.ک: مادلونـگ، و
.18-15 ص  محمـد؟صل؟،  حضـرت 

یخ صدر الإسلام، ص 56. 2. دُوری، عبدالعزیز، مقدمة في تار
یلفرد، جانشینی حضرت محمّد؟صل؟، ص 62-60.  3. برای تفصیل بیشتر، ر.ک: مادلونگ، و

4. »نقشۀ از پیش طراحی شده«.

5. K. Hitti, philip, History of The Arabs, p. 140. 



157

ق(: 
 1-

11(
؟صل؟ 

مبر
پيا

ن 
ورا

ر د
م د

اش
ی ه

ر بن
راب

در ب
ب 

حزّ
ت

 
می

اش
ت ه

مام
 با ا

ت
الف

مخ
ی 

ه ها
مين

ا و ز
ه ه

سوي
ا، 

ه ه
شان

ن

کـرده اسـت.1 سـید جعفـر مرتضـی عاملـی بـه تقابل بـا خاندان گـزارش اسـتناد   بـه چنـد 

 پیامبـر؟صل؟ از زمـان حضـور پیامبـر اسـلام؟صل؟ بـاور داشـته  و بـه شـواهدی در ایـن 

کمتـر، برنامـۀ از  پیـش   رابطـه اسـتناد جسـته اسـت.2 محمد باقـر بهبـودی بـا اطمینانـی 
طراحـی  شـدۀ قریـش بـرای جانشـینی را محتمـل دانسـته اسـت.3

ابوعبیـده  و  عمـر  ابوبکـر،  قبلـی  برنامه ریـزی  م(   1993 )م.  عبدالمقصـود  عبدالفتـاح 

و  »ژرفـا  مقالـۀ  در  زرگری نـژاد  غلام حسـین  اسـت.4  نپذیرفتـه  را  خلافـت  گرفتـن  بـرای 

ثـة«، وجـود هماهنگی هـای  بن مایه هـای سـقیفه« عمدتـاً بـا تمرکـز بـر نقـش »صحابـة ثلا

کنـار زدن خانـدان پیامبـر؟صل؟ از جانشـینی را پذیرفتـه اسـت. شـواهد  پیشـینی بـرای 

یدادهای  مـورد اسـتناد او عمدتـاً ناظر به روزهای پایانـی حیات پیامبر؟صل؟ و برخی رو

گرداننـدگان سـقیفه  پـس از فقـدان ایشـان اسـت.5 در مقالـۀ »زمینه هـا و علـل موفقیـت 

گردانندگان  در تصاحـب منصـب خلافـت«، ذیـل عنـوان »برنامه ریزی و آمادگی قبلـی 

گـذرا به چند داده، به ایـن موضوع پرداخته  گـراف با اسـتنادی  سـقیفه« در حـد سـه پارا
شـده است.6

اغلـب  میـان  در  می تـوان  را  پیشـینی  هماهنگـی  نوعـی  پذیـرش  از  مشـترکی  قـدر 

کاسـتیِ عمدتـاً مشـهود در ایـن  کـرد. بـا ایـن حـال، یـک  دیدگاه هـای مذکـور مشـاهده 

یـداد سـقیفه می گـردد و پذیرنـدگان  کثـراً بـر محـور رو مطالعـات آن اسـت کـه تحلیل هـا ا

ایـن تبییـن، بیشـتر بـر نقـش چنـد فـرد معـدود تکیه دارنـد و ابعاد گسـترده تر و بسـترهای 

گرفته و بـا نوعی تقلیل گرایی بـدان پرداخته  زیریـن مسـئله، غالبـاً مـورد کم توجهـی قرار 

1. ر.ک: عسکری، مرتضی، سقیفه، ص 33-23.
2. ر.ک: عاملی، جعفر مرتضی، الغدیر و المعارضون، ص 36-29. 

3. ر.ک: بهبودی، محمدباقر، سیرۀ علوی، ص 23-22. 
4. ر.ک: عبدالمقصود، عبدالفتاح، خاستگاه خلافت، ص 241، 439-419. 

5. ر.ک: زرگری نـژاد، غلام حسـین، »ژرفـا و بن مایه هـای سـقیفۀ بنی سـاعده«، مجموعـۀ مقـالات 
اسـلام و ایـران، ص 106-71. 

6. ر.ک: مطهری نیـا، محمـود، »زمینه هـا و علـل موفقیـت گردانندگان سـقیفه در تصاحب منصب 
یـخ فرهنگ و تمدن اسـلامی، 121-120/15.  خلافـت«، تار
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شـده اسـت. کاسـتی دیگـر، اسـتنادات انـدک بـرای نتایـج ادعا شـده و نیز قصـور برخی 

شـواهد از دلالـت بـر نتیجـۀ استنباط شـده اسـت. 

ــرای ناظــر بی طــرف  ــد ب کــه بتوان ــه شــواهدی  ــا اســتناد ب  بدیــن رو در جُســتار حاضــر، ب

ــاً مغفــول و  گســترۀ ابعــاد عمدت ی و تحلیــل نشــانه ها و  کاو معنــادار باشــد، در صــدد وا

ــر هاشــمیان در عهــد مدنــی حیــات پیامبــر؟صل؟ هســتیم.  زمینه هــای تحزّبــی در براب

هم چنیــن ســعی شــده اســت تــا بــه قــدر امــکان، تصویــری از رونــد تحــزّب مورد  ادعــا بــه 

دســت داده شــود. 

1. درآمدی بر شکل گیری تحزّب علیه بنی هاشم در مدینه پس از هجرت
جامعــۀ نوپــای مســلمانان در مدینــه، در زیــر ظاهــر نسبتاً همگون شــدۀ خــود، حامــل 

مؤلفه هــای  ایــن  بــود.  متضاربــی  منافــع  و  مختلــف  دســته بندی های  و  پیشــینه ها 

ناهمگونــی، رفته رفتــه پــس از هجــرت بــا تثبیت بیشــتر موقعیت مدینه و واضح تر شــدنِ 

کارکردهــای  تــوازن قــوای شــخصیت ها و نیروهــا و روشن تر شــدنِ وضعیــت جانشــینی، 

گرایانــۀ خــود را بــاز می یافــت. در ایــن فضــا بــا ملاحظــۀ شــواهد می تــوان رونــد و آهنــگ  وا

کــرد. شــکل گیری تحزّبــی در برابــر بنی هاشــم را بــه طــور نســبی رصــد 

که در پی خواهد آمد، به نظر می رسد روند شکل گیری و آشکار شدن   بنا بر مستنداتی 

ایـن تحـزّب بـا نزدیک شـدن به سـال های پایانی حیات پیامبر؟صل؟ سـرعت فزون تری 

یافتـه اسـت. عـدم اطمینـان از ثبـات وضعیـت مدینـه و احتمـال جـدی غلبـۀ مکیـان 

تـا واقعـۀ خنـدق، از جملـه عواملـی اسـت که می توانـد آهنگ این رونـد را توضیح دهد. 

هجـرت پیامبـر؟صل؟ بـه مدینـه و شـکل گیری پایگاهی مسـتقل و قدرتی سیاسـی برای 

ایجـاد می کـرد. در  را  از وضعیـت بسیار شـکنندۀ مکـه  مسـلمانان، فضایـی متفـاوت 

یجـی قـدرت آنـان در طـول  مدینـه بـه سـبب اسـتقرار نسـبی مسـلمانان و تثبیـت تدر

گسـترده تری بـرای امتـداد و بقـای قـدرت سیاسـی ایـن جامعـۀ نویـن  زمـان، افق هـای 

بـه نظـر می رسـید. چنیـن دورنمایـی انگیزه هـای تحـرّک سیاسـی بـرای تأثیرگـذاری در 

معـادلات قـدرت پـس از پیامبـر؟صل؟ را تقویـت می کـرد. بـه بیـان دیگر، عـدم اطمینان 

از بقای جامعۀ مسـلمانان در مکه و سـپس نسـبتاً تا نبرد خندق، طبیعتاً می توانسـت 
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کـه افـرادِ علاقه منـد بـه تأثیرگـذاری در مناسـبات قـدرت  ایـن اقتضـا را داشـته باشـد 

کننـد و احتمـال غلبـۀ مشـرکان را در  پـس از پیامبـر؟صل؟، بـا احتیـاط و ملاحظـه رفتـار 

محاسـبه و رفتـار سیاسـی خویـش بـه طـور جـد مـد نظـر قـرار دهند.

بـــه مدینـــه  قریشـــی  و متنفّـــذ  تأثیرگـــذار  برخـــی چهره هـــای  عامـــل دیگـــر، هجـــرت 

ایـــن  بـــود.  مکـــه  فتـــح  از  پـــس  به ویـــژه  پیامبـــر؟صل؟،  دوران  پایانـــی  ســـال های  در 

شـــخصیت های تأثیرگـــذار می توانســـتند در تقویـــت تحـــزّب در برابر هاشـــمیان نقش 

کننـــد. هم چنیـــن روشن تر شـــدن دورنمـــای جانشـــینی پیامبر؟صل؟ و  عمـــده ای ایفـــا 

موازنـــۀ نیروهـــا و شـــخصیت ها در اواخر حیات ایشـــان را باید عامل دیگری دانســـت 

کـــه می توانـــد مـــا را در فهـــم آهنـــگ شـــکل گیری و آشکار شـــدن ایـــن تحـــزّب یـــاری 

گزارش  گـــزارش بـــا ســـندی غیر قابل اتـــکا در مصـــدری ضعیـــف،  کنـــد. بـــه جز یـــک 

کی از ســـاخت یافتگی تحزّبی نســـبتاً منســـجم در  کـــه امکانـــاً حا قابل توجـــه دیگـــری 

آغازین ســـال های هجرت علیه خاندان پیامبر؟صل؟ باشـــد، دســـتیاب نگردید.1 اما 

که بر اســـاس  گزارش هـــای قابل توجهـــی از وجود تحزّبی در برابر هاشـــمیان وجود دارد 

که بیشـــتر به ســـال های پایانـــی حیات پیامبـــر؟صل؟ و در برخی  قرائـــن می توان گفت 

مـــوارد بـــه پـــس از فتح مکـــه بـــاز می گردد.

2. نشانه ها و سویه های تحزّب ضد هاشمی
گون از نشـــانه ها و ســـویه های تحزّب در برابر هاشـــمیان  گونا در این بخش شـــواهدی 

ارائـــه می شـــوند و مـــورد تحلیل قـــرار می گیرند. بـــا وجود ایـــن، به ســـبب ضیق مجال 

کمتر شناخته شـــده بســـنده شـــده اســـت.  گســـتردگی شـــواهد، عمدتـــاً بـــر شـــواهد  و 

کـــه عناویـــن دســـته بندی های زیـــر بـــا یکدیگـــر  ایـــن توضیـــح لازم بـــه ذکـــر اســـت 

گویاتـــر و دقیق تر از ســـویه ها و  هم پوشـــانی هایی دارنـــد. با ایـــن حال، جهـــت ارائه ای 

نشـــانه ها، بـــا مبنا قـــرار دادن تمایزهای شـــواهد، مســـتندات این بحث ذیـــل عناوین 

گرفته اند. بیشـــتری مورد تفکیـــک قـــرار 

1. ر.ک: خصیبی، حسین بن حمدان، الهدایة الکبری، ص 116-112. 
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2-1. نشانه ها و سویه هایی از تحزب ضدهاشمی در عهد پیامبر؟صل؟ 

2-1-1. برخورد سرد و بی اعتنایی نسبت به بنی هاشم

نســبی  نزدیــکان  بــا  قریــش  تحقیرآمیــز  و  ســرد  برخوردهــای  از  عبــاس  شــکوه های 

پیامبــر؟صل؟، یکــی از مهم تریــن شــواهد ایــن مدعــا را تشــکیل می دهــد؛ بــه عنــوان 

گفتــه بــود: چــرا  مثــال، بــاری عبــاس خشــمگین بــر پیامبــر؟صل؟ وارد شــده و بــه ایشــان 

گشــاده بــا هــم روبــه رو می شــوند  قریــش هــرگاه بــا یکدیگــر دیــدار می کننــد بــا چهره هــای 

و چــون بــه مــا ]هاشــمیان[ می رســند چهره هاشــان صــورت دیگــری بــه خــود می گیــرد؟ 

پیامبــر؟صل؟ از ایــن بیــان تــا ســر حد قرمز شــدن صورتشــان برآشــفته شــده و فرمــوده 

کســی ایمــان وارد نمی گــردد تــا این کــه شــما را بــه  خاطــر خــدا و رســولش  بودنــد: در قلــب 

ــدارد.1  دوســت ب

کت شـدن قریشـیان بـه هنـگام حضور یافتـنِ بنی هاشـم یکـی دیگر از مظاهـر برخورد  سا

کـرده اسـت  بـوده اسـت. عبـاس شـکایت  بـه هاشـمیان  و بی اعتنایـی نسـبت  سـرد 

کـه ایشـان مشـغول صحبـت بـا  کـه چـون بـه برخـی قریشـیان می رسـیده اند، در  حالـی  

یکدیگـر بوده انـد، سـخن خـود را قطـع می کرده انـد. رسـیدن ایـن خبـر بـه پیامبـر؟صل؟ 

کید بر اهمیت محبت نزدیـکان خویش را در  مجـدداً اعتـراض ایشـان بـه ایـن رفتـار و تأ

یه ای از سـلمان فارسـی نیز نقل شـده  گزارش جاری بودن چنین رو پی داشـته اسـت.2 

یه بـودن ایـن برخـورد از سـوی برخـی  کـی از تکـرار و رو گزارش هـا حا اسـت.3 عبـارات 

قریشـیان اسـت.4 

1. ابن ابی شَـیبه، عبـدالله بـن محمـد، المصنّـف، 382/6؛ ابن حنبـل، احمـد، فضائـل الصحابـة، 
یـخ المدینـة، 639/2-640؛ فَسَـوی، یعقـوب بـن سـفیان، کتـاب  919/2؛ ابن شَـبّه، عمـر، تار

یـخ، 295/1، 497؛ طوسـی، محمـد بـن حسـن، امالـی، ص 48؛ و... .  المعرفـة و التار
2. ابن حنبـل، احمـد، فضائـل الصحابـة، 935/2، 940؛ ابن حبیب بغـدادی، محمد، المنمّق في 
کـم نیشـابوری، محمد، المسـتدرک  أخبـار قریـش، ص 40؛ ابن ماجـه، محمـد، سـنن، 50/1؛ حا

علـی الصحیحین، 85/4. 
3. ]هلالی، سلیم بن قیس؟[، کتاب سُلیم بن قیس، 856/2. 

4. ر.ک: همان جای ها.
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2-1-2. تشبیه پیامبر؟صل؟ به »نخلی روییده در مزبله« یا »گیاهی خوشبو در میان 

گندزار«

تشـبیه پیامبـر؟صل؟ بـه »نخلـی روییـده در مزبلـه« _ به عنـوان طعنـه ای بـه بنی هاشـم_ 

اقـدام دیگـر برخـی قریشـیان در مدینـه بـوده اسـت. این تشـبیه کـه بنا بر شـواهد بارها به 

گردید و آنان پس  گروهی از انصار  هاشـمیان گوشـزد می شـده اسـت، موجب شـکایت 

کـه مَثَـلِ  کـه »إنّـا نَسـمَعُ مِـن قومِـک«  گفتنـد  از رسـیدن بـه حضـور پیامبـر؟صل؟ از ایـن 

کنـش،  کـه در مزبلـه روییـده اسـت. در وا محمـد]؟صل؟[ مثـل درخـت خرمایـی اسـت 

کـی از سـخنرانی در برابـر عمـوم اسـت_  کـه حا ـاس« _  هَـا النَّ یُّ
َ
پیامبـر؟صل؟ بـا خطـاب »أ

کرده انـد.1 عبـارت »إنّـا نَسـمَعُ مِـن قومِـک« نشـان  از فضـل خانـدان و عشـیرۀ خـود یـاد 

کـه انصـار به دفعـات ایـن تمثیـل را از برخـی قریشـیان مسـلمان شـنیده بودنـد  می دهـد 

تـا این کـه تصمیـم می گیرنـد ایـن مسـئله را با پیامبـر؟صل؟ در میان بگذارنـد. این تلاشِ 

گفتمـان دربـارۀ خانـدان و عشـیرۀ  چندین بـاره را می تـوان نشـان از قصـد تثبیـت یـک 

کیـد می شـود. کـه بـا شـواهد دیگـری تأ پیامبـر؟صل؟ دانسـت 

گفتـه  در ایـن زمینـه نیـز مجـدداً عبـاس شـکایت قریـش را نـزد پیامبـر آورده و بـه ایشـان 

ـكَ 
َ
ـوا مَثَل

ُ
اسـت: ای رسـول خـدا! قریشـیان بـه ذکـر انسـاب خویـش نشسـتند، »فَجَعَل

کـه ایـن مسـئله  کرده انـد  رْض«.2 برخـی نقل هـا تصریـح 
َ
کَبْـوَةٍ مِـنَ الأ ـةٍ فِـي 

َ
کَمَثَـلِ نَخْل

خشـم پیامبـر؟صل؟ را در پـی داشـت.3 

در همیـن سـیاق، عبـدالله بـن عمـر نقـل کرده اسـت که مـا در مقابل خانـۀ پیامبر؟صل؟ 

کـرد. یکـی از ما گفت: این دختر محمّد اسـت. ابوسـفیان  کـه زنـی عبـور  نشسـته بودیـم 

کـه در میـان  گیـاه خوشـبویی اسـت  گفـت: مَثَـل محمّـد در میـان بنی هاشـم همچـون 

گندزار روییده باشـد. آن زن نزد رسـول خدا رفت و ایشـان را از آن چه شـنیده بود باخبر 

احمـد،  مسـند  احمـد،  ابن حنبـل،  303/6؛  المصنّـف،  محمـد،  بـن  عبـدالله  ابن ابی  شَـیبه،   .1
و...  318/1؛  المثانـي،  و  الآحـاد  احمـد،  ابن ابی عاصـم،  58/29؛ 

2. ابن حنبـل، احمـد، فضائـل الصحابـة، 937/2؛ فَسَـوی، یعقـوب بـن سـفیان، کتـاب المعرفـة و 
یـخ، 497/1؛   تِرمِـذی، محمـد، سـنن، 7/6؛ بـزّار، احمـد، مسـند، 140/4؛ و... . التار

3. به عنوان نمونه: ابو  نُعیم اصفهانی، احمد، معرفة الصحابة، 2121/4. 
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سـاخت. بلافاصلـه پیامبـر؟صل؟ در حالی کـه غضب در چهرۀ ایشـان نمایان بود خارج 

کـه برخی مـرا در رابطه با اهلـم آزار می دهند؟ پیامبر؟صل؟  شـدند و فرمودنـد: چـه شـده 
سـپس در ضمـن عباراتـی از فضـل بنی هاشـم یـاد می کنند.1

ابوسـفیان،  حضـور  دلیـل  بـه  کـه  گفـت  می تـوان  اخیـر  یـداد  رو یخ گـذاری  تار دربـارۀ 

گزنـدۀ  کـه سـخن  یـاد پـس از فتـح مکـه بـوده اسـت. بایـد توجـه داشـت  بـه احتمـال ز

کنش منفی آنـان نیز مواجه  ابوسـفیان در میـان برخـی اصحـاب بیـان شـده و ظاهـراً با وا

نشـده اسـت. از سـویی، ظاهـراً بـه نحـوی ابـراز شـده اسـت تـا بـه گـوش آن دختـر برسـد. 

مـکان ایـن اتفـاق هـم مهـم اسـت. این کـه در برابـر خانـۀ پیامبـر؟صل؟ چنیـن سـخنی به 

کـه قصـد اظهـار تقابـل بیشـتر بـا بنی هاشـم  دختـر ایشـان گوشـزد شـود، نشـان از آن دارد 

بلکـه  منفـرد،  اتفـاق  یـک  نـه  را  یـداد  رو ایـن  بتـوان  حتـی  شـاید  اسـت.  داشـته  وجـود 

یکـرد جدیـد در تحـزّب علیه هاشـمیان تلقـی کرد. پیش تر از شـکایات  حاصـل یـک رو

گفتیـم. بـه نظـر می رسـد تحـزّب ضد هاشـمی  عبـاس و انصـار در مـوارد مشـابه سـخن 

یـج صراحـت و تقابـل خـود را به ویـژه پـس از فتـح مکـه افزایـش داده باشـد و پـس  به تدر

گامـی دیگـر، دختـری از  ابـراز آن در برابـر انصـار، برخـی اصحـاب و هاشـمیان، در  از 

کـرده باشـد.  پیامبـر؟صل؟ و مقابـل خانـۀ ایشـان را انتخـاب 

گروهـی از قریـش برخـورد  یـدادی دیگـر، صفیـه )م. 20 ق(، عمـۀ پیامبـر؟صل؟ بـه  در رو

کـه:  گوشـزد می کنـد  ی  می کنـد و یکـی از آنـان بـه و

قرابــت تــو بــا محمــد ســودی برایــت نــدارد. همانــا مــا مَثَــل محمّــد در میــان 

کــه در مزبلــه  بنی هاشــم را همچــون درخــت خرمــای باثمــری می دانیــم 

روییــده باشــد.

صفیـه خشـمگین نـزد پیامبـر؟صل؟ باز می گـردد و ماجـرا را بـه اطـلاع ایشـان می رسـاند. 

و  می شـوند  مجتمـع  مـردم  برمی گیرنـد،  سـلاح  انصـار  می شـوند،  خشـگمین  ایشـان 

کـه قریشـی  پیامبـر؟صل؟ خطبـه ای اعتراضـی و نکوهش آمیـز ایـراد می کننـد؛ بـه نحـوی 

کم نیشـابوری، محمد، المسـتدرک علی  1.  طبرانی، سـلیمان، المعجم الأوسـط، 199/6-200؛ حا
ئل النبوة، 172-171/1.  الصحیحیـن، 83/4؛ بیهقی، احمـد، دلا
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کننـد و ادامـه  کـه ایشـان عفـو  طعنه زننـده از پیامبـر؟صل؟ ملتمسـانه خواهـش می کنـد 

یـداد »قَبْـلَ  یـخ رو ندهنـد.1 در تحریـر اصـل عاصـم بـن حمیـد حنّـاط از ایـن اتفـاق، تار

بَـاب« ذکـر شـده اسـت.2 دربـارۀ این اتفاق گفتنی اسـت که گزارش هایی 
ْ
جِل

ْ
 ال

َ
نْ یَنْـزِل

َ
أ

ی قسـمت خطبـۀ پیامبـر؟صل؟ و  کـه تنهـا حـاو در منابـع اهـل سـنت بـه ثبـت رسـیده 

گزارش هـا ارتبـاط منسـجمی  کنش هـا بـه آن اسـت3 و بـه همیـن علـت، صـدر و ذیـل  وا

ندارنـد. بـا وجـود ایـن، مسـلم بـن حجّاج نیشـابوری در تحریـر خود از ایـن واقعه، به طور 
سربسـته بـه علـت آن اشـاره داشـته اسـت.4

2-1-3. بی فایده دانستن قرابت با پیامبر؟صل؟ 

سـوای آن چـه دربـارۀ صفیـه ذکـر شـد، در رابطـه بـا ام هانـی، دختـر ابوطالـب نیـز برخـورد 

کنـش پیامبـر؟صل؟ را در پـی داشـته اسـت.5  و گفتـار مشـابهی نقـل شـده کـه مجـدداً وا

گوشـزد  پیامبـر؟صل؟  خادمه هـای  از  یکـی  بـه  مـردی  مشـابه،  سـیاقی  در  هم چنیـن 

کـه خشـم پیامبـر؟صل؟،  ـنْ یُغْنِـيَ عَنْـكِ مِـنَ الِله شَـیْئاً«« 
َ
ـداً ل  مُحَمَّ

َ
کـه »إِنّ کـرده اسـت 

سلاح برداشـتن انصـار و خطبـه ای عمومـی در شـکایت از طعنه زننـدگان بـه قرابـت بـا 

که از پیامبر؟صل؟  ایشان را در پی داشته است.6 از پدر ابوسعید خُدری نیز نقل شده 

بـر بـالای منبـر شـنیده اسـت: 

قِیَامَــةِ؟ 
ْ
 تَنْفَــعُ یَــوْمَ ال

َ
 رَحِــمَ رَسُــولِ الِله؟صم؟ لا

َ
ــونَ إِنّ

ُ
قْــوَامٍ یَقُول

َ
 أ

ُ
 مَــا بَــال

َ
لا

َ
 أ

ــم بـــن حمیـــد(، ص  ــر )اصـــل عاصـ ــتة عشـ ــول السّـ 1.  ر.ک: جمعـــی از اصحـــاب ائمـــه؟عهم؟، الأصـ
181-182، بـــه روایـــت از »اَســـلم مولـــی ابـــن الحنفیّـــة«؛  طبـــری امامـــی، محمـــد بـــن جریـــر، 
المسترشـــد، ص 541؛ ]قمـــی، علـــی بـــن ابراهیـــم؟[، تفســـیر، 188/1، بـــه روایـــت از »محمّـــد بـــن 

علـــي الباقـــر؟ع؟«. 
2. جمعی از اصحاب ائمه؟عهم؟، الأصول السّتة عشر )اصل عاصم بن حمید(، ص 182. 

3. ر.ک: صنعانـی، عبدالـرزاق، المصنّـف، 379/11؛   ابن  حنبـل، احمـد، مسـند، 97/20-98؛ 
بخـاری، محمـد، صحیـح، 2660/6؛ ابو یعلـی، احمـد، مسـند، 286/6؛ ابن حِبّـان، محمـد، 

صحیـح، 309/1-310؛ طبرانـی، سـلیمان، المعجـم الأوسـط، 72/9. 
 الله؟صل؟ عن أصحابِه شيءٌ«. 

َ
4. نیشابوری، مسلم، صحیح، 1832/4: »بلغ رسول

5. ر.ک:  طبرانی، سلیمان، المعجم الکبیر، 434/24.
6. ر.ک: طبرانی، سلیمان، المعجم الأوسط، 203-202/5.
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خِــرَةِ... .1 
ْ

نْیَــا وَ ال
ُ

ــةٌ فِــي الدّ
َ
مَوْصُول

َ
 رَحِمِــي ل

َ
ــی وَ  الِله إِنّ

َ
بَل

2-1-4. ابراز ناخوشی و اشمئزاز هنگام ذکر خاندان پیامبر؟صل؟ 

که از پیامبر؟صل؟  روایاتی در منابع شیعی حکایت از آن می کنند که عده ای هنگامی 

و  حالـت  بـه میـان می آمـد، چهره هاشـان درهـم می گشـت  ایشـان ذکـری  و  اهل بیـت 

اشـمئزاز بـر آنـان نمایـان می شـد. اعتـراض شـدید پیامبـر؟صل؟ نسـبت بـه ایـن رفتـار از 

امـام زین العابدیـن، امـام محمـد باقـر و امـام جعفـر صـادق؟عهم؟ روایـت شـده اسـت؛ بـه 

کـه پیامبـر؟صل؟ فرموده انـد:  عنـوان نمونـه، از امـام صـادق؟ع؟ روایـت شـده اسـت 

 إِبْرَاهِیــمَ اسْتَبْشَــرَتْ 
ُ

تِــي إِذَا ذُکِــرَ عِنْدَهُــمْ إِبْرَاهِیــمُ وَ  آل مَّ
ُ
ــوَامٍ  مِــنْ أ قْ

َ
  أ

ُ
مَــا بَــال

وبُهُــمْ وَ 
ُ
تْ قُل زَّ

َ
هْــلَ بَیْتِــي اشْــمَأ

َ
ــرْتُ وَ أ ــتْ  وُجُوهُهُــمْ وَ إِذَا ذُکِ

َ
ل

َّ
وبُهُــمْ وَ تَهَل

ُ
قُل

حَــتْ وُجُوهُهُــمْ؟2
َ
کَل

کتـب شـیعی وارد شـده اسـت و در  گزارش هـا از زبـان بـزرگان هاشـمی و در  گرچـه ایـن 

نـگاه اول بـرای ناظـر غیر شـیعی احتمـالًا قابـل اسـتناد بـه نظـر نمی رسـد، امـا بـا توجـه به 

کـه در منابـع غیر شـیعی وارد شـده اسـت،  ذهنیـت قریشـیان و دیگر قرائـن همسـویی 
کـه قابـل تأمل انـد.3 گفـت  می تـوان 

2-1-5. آزار علی؟ع؟ و دیگر هاشمیان و بدگویی از آنان

کـه تحـزّب ضد هاشـمی از حساسـیت ویـژه ای  گزارش هـا حکایـت از آن دارنـد  برخـی 

نسـبت بـه امـام علـی؟ع؟ تـا دیگـر هاشـمیان برخـوردار بـوده اسـت. منابـع اهل سـنت و 

یـده  کـه در طـی آن، بُرَ کرده انـد  شـیعی بـا اندک اختلافـی در جزئیـات، ماجرایـی را نقـل 

کـه  ی می گویـد  کـه یکـی از مبغضیـن علـی؟ع؟ بـوده اسـت. و می بیـان می کنـد 
َ
اَسـل

کـم نیشـابوری، محمـد،  1.  عبـد  بـن  حُمَیـد، المنتخـب مـن مُسـند عبـد  بـن  حُمیـد، ص 304؛ حا
المسـتدرک علـی الصّحیحیـن، 84/4. 

 2. جمعی از اصحاب ائمه؟عهم؟، الأصول الستة عشَر )اصل سلّام بن أبي عمرة(، ص 333-332، 
بـه روایـت از »علـي بـن الحسـین؟ع؟«؛ طبـرى امامی، محمد بن جریر، المسترشـد، ص 615، به 
روایـت از »محمّـد بـن علـي؟ع؟«؛ مفیـد، محمد بن محمد، امالـی، ص 115، به روایت از »جعفر 

بـن محمد؟ع؟«؛ و... .
3. ر.ک: ذیل عنوان »سابقۀ رقابت های پیش از اسلام« در همین مقاله.
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هیـچ گاه از هیچ کـس بـه انـدازۀ علـی  بـن  ابی طالـب؟ع؟ بغـض و  نفـرت در دل نداشـته 

کـه از علـی؟ع؟ بـه  کـه بُریـده او را تنهـا بـه سـبب بغضـی  و  از مـردی قریشـی یـاد می کنـد 

کـه ایـن ماجـرا را از بُریده نقل  کثـر مصـادری  دل داشـته، دوسـت می داشـته اسـت. در ا

کرده انـد، ایـن مـردِ قریشـی خالـد  بـن  ولیـد معرفـی شـده اسـت.

بُریـده می گویـد: جـز  یتـی در یمـن فرسـتاده می شـود.  خالـد در رأس سـپاهی بـه مأمور

یت غنائمی به  که از علی؟ع؟ داشـت با او همراه نشـدم. در آن مأمور به واسـطۀ بغضی 

دسـت می آیـد. پیامبـر؟صل؟ علـی؟ع؟ را جهـت تعیین خمس غنائم ارسـال می کنند. 

نحـوۀ تقسـیم امـام علـی؟ع؟ نارضایتـی افـرادی به ویـژه خالـد بـن ولیـد را برمی انگیـزد. 

کـه ایـن فرصـت را غنیمـت بشـمار و  بـه  یـده را فـرا می خوانـد و  بـه او می گویـد  خالـد بُرَ

یـده خالد  کـرد »تـا از چشـم او بیفتـد«. بـه روایـت بُرَ کـه علـی چـه  پیامبـر؟صل؟ خبـر بـده 

هم چنیـن از او خواسـته اسـت تـا از امـام بـد بگویـد.

بُرَیده به مدینه می آید و وارد مسجد می گردد. پیامبر؟صل؟ در منزل خود بوده  است 

و  عده ای از اصحاب نیز بر در خانۀ ایشان ایستاده بوده اند. آنها با دیدن بُریده پس از 

که برای  احوالپرسی، از علت آمدن او به مدینه جویا می شوند. بُرَیده به آنان می گوید 

ی می گویند:  شکایت از علی؟ع؟ نزد پیامبر؟صل؟ آمده است. آنها نیز مانند خالد به و

ه یُسقِطُه مِن عَینِ رَسُول الله ؟صل؟ «.
َ
که چنین است، پیامبر را باخبر ساز؛ »فإنّ حال 

گفتگوهـا را می شـنیدند. پـس خشـمگین از خانـه خـارج می شـوند و  پیامبـر؟صل؟ ایـن 

کـه برخـی افـراد از علـی عیب جویـی می کننـد؟ هر کـس از علـی  می فرماینـد: چـه شـده 

گـردد از مـن جـدا  کـرده و هر کـس از علـی جـدا  کنـد از مـن عیب جویـی  عیب جویـی 

یم. او از طینت من آفریده شـده اسـت  گشـته اسـت. همانا علی از من اسـت و من از او

و مـن از طینـت ابراهیـم و مـن از ابراهیـم افضلـم... . سـپس بـه بُریـده توجـه می دهنـد 

کـه آن حضـرت  گـزارش شـده اسـت  کـم مِـن بَعـدي«. هم چنیـن  نّـه ]علـي[ ولیُّ
َ
کـه: » أ

کـه خداونـد می فرمایـد: اظهـار داشـتند: تـو را چـه شـده ای بریـده! ]...[ آیـا نشـنیده ای 
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 آیا نمی دانی 

 مَـــنْ آذَى عَلِیّاً فَقَـــدْ آذَانِي وَ مَـــنْ آذَانِي فَقَدْ 
َ

نّ
َ
نَـــا مِنْـــهُ وَ أ

َ
ـــي وَ أ أنّ عَلِیّـــاً مِنِّ

ابِـــهِ فِـــي نَـــارِ 
َ

لِیـــمِ عَذ
َ
نْ یُؤْذِیَـــهُ بِأ

َ
ـــی الِله أ

َ
آذَى الَله وَ مَـــنْ آذَى الَله فَحَـــقَّ عَل

مَ]...[؟ جَهَنَّ

و سـه بـار فرمودنـد: از جـان علـی چـه می خواهیـد؟ سـپس اضافـه فرمودنـد: علـی از من 

یـم و او ولـی هـر مؤمـن پـس از مـن اسـت. بُریـده از غضـب پیامبر؟صل؟  اسـت و مـن از او

ی در حالی از نزد رسـول  گفتۀ بُرَیده، و کرده اسـت. به  هراسـان شـده و  به ایشـان تضرع 

کـه محبوب تـر از علـی؟ع؟ در نزد او کسـی نبوده اسـت.1  خـدا؟صل؟ خـارج شـده 

علاقـۀ برخـی اصحـاب بـه بی اعتبار شـدن امام علی؟ع؟ و بغضشـان نسـبت به ایشـان 

گاه تنها علـت پیونـد دوسـتی  گـزارش به خوبـی ملاحظـه می شـود؛ به نحوی کـه  در ایـن 

می گردیـده اسـت. بایـد توجـه داشـت که دوسـتی وثیـق خلیفۀ اول با خالـد بن ولید که 

بـه »شـیعة لأبـي بکـر و مـن المنحرفیـن عـن علـي« نیـز توصیف شـده،2 _ به ویـژه با توجه 

کـه پیامبـر؟صل؟ دربـارۀ علـی؟ع؟ و جایـگاه ایشـان داشـته اند_ نمی توانـد  کیـدی  بـه تأ

ی نسـبت بـه امـام علی؟ع؟ باشـد.  بی ارتبـاط بـا موضـع و

کـه پیامبـر؟صل؟ امـام علـی؟ع؟ را در  گـزارش شـده اسـت  یـداد دیگـری، از ابو رافـع  در رو

کـه در ایـن سـفر ایشـان را همراهـی  کسـانی  رأس سـپاهی بـه یمـن فرسـتادند. از جملـۀ 

کـه بـه او عمـرو  بـن  شـاس اَسـلمی می گفتنـد.  می کردنـد، مـردی از اَسـلم بـوده اسـت 

کـرد.  یـت برگشـت، شـروع بـه مذمـت و  شـکایت از علـی؟ع؟  کـه از مأمور او هنگامـی 

 یَـا 
ْ
ی فرمودنـد: » اِخْسَـأ کسـی را بـه دنبـال او فرسـتادند و  چـون آمـد، بـه و پیامبـر؟صل؟ 

عَمْـرُو!« آیـا از علـی سـتمی در حُکمی یا خودخواهی و  سوء اسـتفاده ای دیده ای؟ عمرو 

کـه از تـو می شـنوم؟  کـه نـه. فرمودنـد: پـس ایـن سـخنان چیسـت  پاسـخ داد: بـه خـدا 

 1. ر.ک: ابن  حنبـل، احمـد، مسـند، 117/38-118؛ طبرانـی، سـلیمان، المعجـم الأوسـط، 162/6
کوفـی،  -163؛ هیثمـی، علـی، مجمـع الزوائـد، 127/9-129؛ همـو، کشـف الأسـتار، 200/3؛ 
یاده و  فـرات، تفسـیر، ص 80-81؛ ابن شهرآشـوب، محمـد بـن علی، مناقـب، 211/3-212؛ به ز

نقصانـی در تفاصیـل مصـادر نسـبت بـه یکدیگـر.  
2. ابن ابی الحدید، عبدالحمید، شرح نهج البلاغة، 22/6. 
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ایـن سـخن  بـا شـنیدن  کنـم.  مهـار  را  بـه علـی  نسـبت  بُغـض خـود  نمی توانـم  گفـت: 

گردیـد و  سـپس فرمودنـد:  غضـب در چهـرۀ پیامبـر؟صل؟ نمایـان 

ــهُ فَقَدْ  حَبَّ
َ
بْغَــضَ الَله وَ  مَــنْ أ

َ
بْغَضَنِــي فَقَــدْ أ

َ
بْغَضَنِــي وَ  مَــنْ أ

َ
بْغَضَــهُ فَقَــدْ أ

َ
 مَــنْ أ

ــی .
َ
حَــبَّ الَله تَعَال

َ
نِــي فَقَــدْ أ حَبَّ

َ
نِــي وَ  مَــنْ أ حَبَّ

َ
أ

قَـدْ 
َ
ل الِله  وَ  عَمْـرُو!  » یَـا  او فرمودنـد:  بـه  کـه پیامبـر؟صل؟  در نقل هـای دیگـر آمـده اسـت 

 الِله!« و پیامبر؟صل؟ 
َ

ؤْذِیَـكَ یَـا رَسُـول
ُ
نْ أ

َ
عُـوذُ بِـالِله أ

َ
آذَیْتَنِـي«. او در پاسـخ گفتـه اسـت: »أ

ـی؛ مَـنْ آذَى عَلِیّـاً فَقَـدْ آذَانِـي «.1
َ
کرده انـد: »بَل ی خاطـر نشـان  بـه و

 در ایـن گـزارش و گـزارش ما  قبـل آن دو غیر قریشـی اَسـلمی با موضع منفی نسـبت به امام

از  بیعت گرفتـن  بـرای  اَسـلم  قبیلـۀ  بعـدی  همـکاری  می شـوند.  مشـاهده  علـی؟ع؟   

که موضع  مخالفان ابوبکر و تثبیت موقعیت وی، این فرضیه را به ذهن متبادر می کند 

منفـی بُریـده اَسـلمی و عمـرو بـن شـاس اَسـلمی نسـبت بـه علـی بـن ابی طالـب؟ع؟، 

گیـر در میـان اَسـلمیان بـوده باشـد. بخشـی از رویکـردی نسـبتاً فرا

امـام علـی؟ع؟  بـه  از بدگویـی خویـش نسـبت  نوبـۀ خـود  بـه  امـا  بـن  ابی وقّـاص  سـعد  

کـه مـن و دو نفـر دیگـر در مسـجد نشسـته  کـرده اسـت  ی نقـل  کـرده اسـت. و حکایـت 

گهـان رسـول خـدا؟صل؟ در  حالی کـه آثـار غضـب در  بودیـم و  از علـی بـد می گفتیـم. نا

چهـرۀ ایشـان نمایـان بـود بـه سـمت مـا آمدنـد. مـن از خشـم ایشـان بـه خـدا پنـاه بـردم. 
گفـت: از جـان مـن چـه می خواهیـد؟ هر کـس علـی را بیـازارد مـرا آزرده اسـت.2 پیامبـر 

بنـا بـر گزارشـی از یکـی از مشـاهیر ائمـۀ حدیـثِ قزویـن از اهـل سـنّت، بـه نـام ابوالقاسـم 

بخاری،  320/25-321؛  مسند،  همو،  579/2؛  الصحابة،  فضائل  احمد،  ابن  حنبل،  ر.ک:   .1
فَسَوی،  375/1؛  الکبیر،  یخ  التار احمد،  ابن  ابی خیثمه،  306/6؛  الکبیر،  یخ  التار محمد، 
یخ، 329/1-330؛ ابن  ابی حاتم، عبدالرحمن، الجرح  یعقوب بن سفیان، کتاب المعرفة و التار
و التعدیل، 237/6؛ ابن حِبّان، محمد، الثقات، 272/3-273؛ دارقُطنی، علی، المؤتَلِف 
131/3؛  الصّحیحین،  علی  المستدرک  محمد،  نیشابوری،  کم  حا 215/1؛  المختَلِف،  و 
هیثمی، علی، کشف الأستار، 199/3؛ همو، مجمع الزوائد، 129/9؛ طَبرِسی، فضل  بن  حسن، 

یاده و نقصانی در تفاصیل منابع نسبت به یگدیگر.   إعلام الوری، 257/1-258؛ و... ، به ز
ابن  کثیـر،  204/42؛  دمشـق،  یـخ  تار علـی،  کر،  ابن عسـا 109/2؛  مسـند،  احمـد،  ابو یعلـی،   .2
اسـماعیل، البدایـة و النهایـة، 347/7؛ ابن شهرآشـوب، محمـد بـن علـی، مناقـب، 211/3؛ و... 
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گفتـه اسـت:  ی از قریـش  صیدنانـی ) م.  342 ق(، شـخصی عَـدَو

عُمَــرُ!  یَــا  آذَیْتَنِــي   :
َ

فَقَــال ؟صل؟  بِــيُّ النَّ قِیَنِــي 
َ
فَل عَلِیّــاً؟رض؟.  جْفُــو 

َ
أ  کُنْــتُ 

: تَجْفُــو عَلِیّــاً. مَــنْ آذَى عَلِیّــاً فَقَــدْ آذَانِــي. 
َ

 الِله؟ قَــال
َ

ــتُ: بَإِیــشْ یَــا رَسُــول
ْ
فَقُل

ــداً.1 بَ
َ
ــو عَلِیّــاً أ جْفُ

َ
ــتُ: وَ الِله لا أ

ْ
قُل

کـرده  ثبـت  سـنت  اهـل  محدثیـن  برخـی  از  را  خبـر  ایـن  نیـز  مازندرانـی  ابن  شهرآشـوب 

اسـت.2 از ابن  عمـر هم  چنیـن خشـم پیامبـر؟صل؟ از بدگویـی از علـی؟ع؟ روایـت شـده 

کَرُوا عَلِيَّ  بْنَ 
َ

گفتة زرّ  بن  حُبَیش جمعی از قریش در مسجد نبوی بودند؛ »  فَذ است.3 به 

بِي طَالِـبٍ وَ انْتَهَکُـوا مِنْـهُ «. در ایـن هنـگام پیامبـر؟صل؟ در حجـرۀ یکـی از همسرانشـان 
َ
 أ

گاه سـاخت. پیامبـر؟صل؟ بـه  گفته هـای قریشـیان آ کسـی ایشـان را از  خوابیـده بودنـد. 

گفتند:  کردند و   قصد آنان حرکت نمودند. قریشیان غضب را در چهرۀ ایشان مشاهده 

بـه خـدا پنـاه می بریـم از غضـب خـدا و غضـب رسـولش! پیامبـر؟صل؟ فرمودنـد: از جـان 

که علی از من اسـت و من  گاه باشـید  علی چه می خواهید؟ آیا علی را رها نمی کنید؟ آ

از اویـم. هرکـس علـی را بیـازارد مـرا آزرده اسـت. هر کـس علـی را بیـازارد مـرا آزرده اسـت.4 

ایـن اتفـاق بـا ماجـرای سـعد بـن ابی وقاص مشـابه به نظر می رسـد و ممکن اسـت به یک 

رویـداد اشـاره داشـته باشـند؛ گرچـه عـدم همسـانی هم بعید نیسـت.

ک بــر پیامبــر؟صل؟  کــه بــاری امــام علــی؟ع؟ غضبنــا کــی از آن اســت  گزارشــی دیگــر حا

ــه ایشــان اظهــار داشــته اســت:  وارد شــده و در پاســخ بــه ســؤال از علــت خشــم خــود ب

کــه قریشــی بودن آزار دهنــدگان را نشــان می دهــد.  ــی  ــك«؛ عبارت ــي فیــكَ بنــو عمِّ »آذَون

بــا شــنیدن ایــن ســخن، رســول خــدا؟صل؟ خشــمگین برخاســته و  فرموده انــد: » یــا أیهــا 

کــه پیامبــر؟صل؟ امــام را جانشــین  النــاس! مــن آذى علیــاً فقــد آذانــي]...[«.5 هنگامــی 

ین، 390/3.  ین في أخبار قزو 1.  رافعی، عبدالکریم، التدو
2. ر.ک:  ابن شهرآشوب، محمد بن علی، مناقب، 211-210/3.

3. ر.ک: صدوق، محمد بن علی، فضائل الشیعة، ص 3-4؛ ابن شاذان، محمد، مائة منقبة، ص 64. 

4. طوسی، محمد بن حسن، امالی، ص 134-133.
5. ابن مغازلـی، علـی، مناقـب علـي؟ع؟، ص 104؛ خرگوشـی، عبدالملـک، شـرف النبـي؟صل؟، 

ص 272، بـا تفاوتـی در برخـی جزئیـات.
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کــه » مــا  کردنــد  خــود در مدینــه قــرار دادنــد و  عــازم تبــوک شــدند، برخــی چنیــن شــایع 

از  فروکاســتن  افــراد طبیعتــاً در صــدد  ایــن  منــه «.1  و تخفّفــاً  لــه  اســتثقالًا  إلا  فــه 
ّ
خل

بوده انــد. ایشــان  جایــگاه 

در گزارشی منسوب به امام زین العابدین؟ع؟ از امام علی؟ع؟، گاه پیامبر؟صل؟ از ترس 

 برخـی افـراد بـه احتـرام علـی؟ع؟ از جـای خود بلند نمی شـدند تا این تکریـم، موجبات 

تحریـک دشـمنی آنـان بـا پیامبـر؟صل؟ و علـی؟ع؟ را فراهـم نکنـد.2 یـک شـاهد مهم در 

گـزارش آن کـه یکـی از همسـران قریشـی پیامبـر؟صل؟ بـه ایشـان به شـدت  تقویـت ایـن 

کـه بـه خـدا قسـم می دانـم علـی نـزد تـو محبوب تـر از پـدر من اسـت.3  اعتـراض می کـرده 

گـزارش اخیـر، نمی تـوان به واسـطۀ ضعـف مصـدرِ روایت منسـوب بـه امام  نظـر بـه قرینـۀ 

کم اهمیـت انگاشـت. گـزارش را  زیـن العابدیـن؟ع؟، محتـوای آن 

چنان کـه پیش تـر نیـز ذکـر شـد، عبـاس هـم بـه طـور خـاص از این گونـه برخوردهـا بـه دور 

نمانـده اسـت. بـه روایـت ابن عبـاس، او بـا پـدرش در حال گـذر از جماعتـی از بنی امیه 

کـه آنـان کنایـه و طعنـه ای مبنـی بـر بی حاصلـی قرابـت عبـاس بـا پیامبـر؟صل؟  بوده انـد 

کـه » یـا رسـول الله! مـا  ی می زننـد. او در شـکایت بـه پیامبـر؟صل؟ اظهـار مـی دارد  بـه و

کـرَه« و پیامبـر؟صل؟ ماننـد دفعـات پیشـین بـر   الرجـلُ مـن قریـش یُسـمِعُني مـا أ
ُ

یـزال

« بر تکـرار دفعـات این گونه 
ُ

کیـد می کننـد.4 تعبیـر »مـا یـزال سـودمندی قرابـت بـا خـود تأ

طعنه هـا از جانـب قریشـیان دلالـت دارد. هم چنیـن می تـوان حـدس زد که بـه احتمال 

یـاد، ماجـرا مربـوط بـه پـس از فتـح مکـه و مهاجـرت برخـی مکیـان بـه مدینـه اسـت.  ز
گـزارش شـده اسـت.5 برخـورد مشـابه دیگـری از یـک قریشـی غیر هاشـمی بـا عبـاس 

یخ، 104-103/3.  1. طبری، محمد بن جریر، تار
2. ر.ک: ]امام عسکری، حسن بن علی؟[، تفسیر، ص 589-588.

احمـد،  ابن  حنبـل،  256/8؛  الکبـرى،  السـنن  احمـد،  نَسـائی،  ر.ک:  یـداد،  رو تفصیـل  بـرای   .3
. و...  349/7؛  سـنن،  سـلیمان،  ابـو داود،  75/1؛  الصحابـة،  فضائـل 

4. ر.ک: ابن حبیب بغدادی، محمد، المنمّق في أخبار قریش، ص 41-40. 
5. ر.ک: ابن سـعد، محمد، الطبقات الکبری، 19/4؛ فَسَـوی، یعقوب بن سـفیان، کتاب المعرفة 

یـخ، 500/1؛ ]هلالـی، سـلیم بن قیس؟[، کتاب سُـلیم بـن قیس، 689/2.  و التار
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گاه بـود و بـه همیـن سـبب، بـاری بـه پیامبـر؟صل؟  عبـاس به خوبـی از ناراحتـی قریـش آ

عـرِفُ ضَغائِـنَ فـي صُـدور أقـوامٍ بِوقائـعَ أوقعتَهـا «1 یـا 
َ

کـه » إنّـي لأ شـاید هشـدار مـی داد 

پاسـخ  در  پیامبـر؟صل؟  و  صَنَعْـتَ «2  ـذِي 
َّ
ال صَنَعْـتَ   

ُ
مُنْـذ ضَغَائِـنَ  فِینَـا  تَرَکْـتَ  ـكَ 

َ
» إِنّ

وکُـمْ لِلهَِّ وَ  ـی یُحِبُّ یمَـانَ_ حَتَّ ِ
ْ

: ال
َ

وْ قَـال
َ
خَیْـرَ _ أ

ْ
غُـوا[ ال

ُ
غُـوا ]یَبل

ُ
ـنْ تَبْل

َ
کـه » ل ی  فرمودنـد  بـه و

لِقَرَابَتِـي ...«.3 نگرانـی پیامبـر؟صل؟ از آشکار شـدن ایـن »ضغائـن« پـس از خـود، بـاری 

یـداد از انس  ایشـان را در حضـور پسرعمویشـان علـی؟ع؟ بـه گریسـتن واداشـت. ایـن رو

کلام پیامبـر؟صل؟: »لا  بـن مالـک، امـام علـی؟ع؟ و ابن عبـاس نقـل شـده اسـت.4 ایـن 

بـه همیـن  را می تـوان در چارچـوب هشـدار نسـبت  مُنَافِـق«  إِلا  بَیْـتِ 
ْ
ال هْـلَ 

َ
أ یُبْغِضُنَـا 

کـرد.5  جریـان تفسـیر 

2-1-6. بغض نسبت به علی؟ع؟

ــوده  ــلًا شناخته شـــده بـ کامـ ــان پیامبـــر؟صل؟  ــام علـــی؟ع؟ در زمـ ــه امـ بغـــض نســـبت بـ

ــر  ــواهد ایـــن امـ ــز منعکـــس شـــده اســـت. نمونه هایـــی از شـ ــه نیـ ــارات صحابـ و در اظهـ

گذشـــت و در ایـــن بخـــش بـــه نمونه هـــای دیگـــری  پیش تـــر در ذیـــل عناویـــن دیگـــر 

ـــی 
َ
ـــنَ عَل مُنَافِقِی

ْ
ـــرِفُ ال ـــا نَعْ کُنَّ ـــا  ـــه » مَ ک ـــت  ـــه اس گفت ـــدری  ـــعید خُ ـــردد. ابو س ـــاره می گ اش

کلام نقـــل   بِبُغْـــضِ عَلِـــيّ «.6 از جابـــر انصـــاری هـــم همیـــن 
َّ

عَهْـــدِ رَسُـــولِ الِله؟صم؟ إِلا

یخ دمشق، 338/26 .  کر، علی، تار 1.  ابن  عسا
یخ المدینة، 2/ 640. 2.  ابن  شَبّه، عمر، تار

3. همان. 
یخ دمشـق، 324/42؛ ابن ابی الحدید، عبدالحمید، شـرح نهج البلاغة،  کر، علی، تار 4. ابن عسـا
107/4-108، بـه روایـت از »انـس بـن مالـک«؛ بـزّار، احمـد، مسـند، 293/2؛ ابویعلـی، احمـد، 
مسـند، 426/1، بـه روایـت از علـی؟ع؟؛ طَبَرانـی، سـلیمان، المعجـم الکبیـر، 73/11، به روایت 

از ابن عبـاس.
5. ابونُعیـم اصفهانـی، احمـد، صفـة النفـاق و نعـت المنافقیـن، ص 119، بـه روایـت از ابوسـعید 

خُـدری. 
6. حِمیَـری، علـی بـن محمـد، جـزء علـي  بن  محمد الحِمْیَـري، ص 97؛ صولـی، محمد، جزء من 
أحادیـث أبي بکـر الصولـي، ص 12؛ ابونُعیـم اصفهانـی، احمـد، صفـة النفاق و نعـت المنافقین، 
یـخ الإسـلام، 634/3؛ تِرمِـذی، محمـد، سـنن، 78/6، بـا  ص 111-112؛ ذهبـی، محمـد، تار
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کـــه بـــه ایـــن مســـئله در چارچـــوب  شـــده اســـت.1 ابـــوذر غفـــاری صحابـــی دیگـــری اســـت 

شـــاخصه های منافقیـــن توجـــه داده اســـت.2 ابن ابی الحدیـــد یک بـــار بـــا تعبیـــر » قـــد 

کثیـــر مـــن أربـــاب الحدیـــث عـــن جماعـــة مـــن الصحابـــة «3 و   در جـــای دیگـــر بـــا  ى  رَو

ــوق را روایـــت  ــار فـ ــهور بیـــن المحدّثیـــن «4 ماننـــد اخبـ ــر المشـ ي فـــي الخبـ ــارت »رُو عبـ

کـــرده اســـت.  

2-1-7. آرزوی آسیب رسیدن به پیامبر؟صل؟ و اهل بیت؟عهم؟  

صُونَ  بنـا بـر روایتـی از خطبـۀ فاطمه زهرا؟عها؟، دخت پیامبر؟صل؟، ایشـان با تعبیـر »تَتَرَبَّ

کـه گروهی از مسـلمانان در عهـد پیامبر؟صل؟  وَائِـرَ«، بـه ایـن امـر اشـاره نموده انـد 
َ

بِنَـا الدّ

چشـم بـه فرود آمـدن مصائب بر ایشـان و  اهل بیتشـان؟عهم؟ دوختـه بودند.5 

2-2. چند نشانۀ بروز یافته پس از رحلت پیامبر؟صل؟ از تحزّب ضد هاشمی

بـر وجـود تحـزّب  از رحلـت پیامبـر؟صل؟، دلالت هـای روشـنی  پـس  یدادهـا  رو برخـی 

گفتـۀ  از  دارنـد.  پیامبـر؟صل؟  زمـان  در  علـی؟ع؟  امـام  به ویـژه  بنی هاشـم،  برابـر  در 

بـراء بـن عـازب می تـوان بـه انتظـار و ترقّـب نسـبت بـه اقـدام قریب الوقوعـی از تحـزّب 

ضد هاشـمی قریشـی در رابطـه بـا جانشـینی پـی بـرد. بـه روایـت ابوسـعید خُـدری، او از 

گفتـه اسـت:  ی  کـه و بـراء شـنیده 

پیوســته دوســتدار بنی هاشــم بــودم. پــس چــون رســول خــدا؟صل؟ از دنیــا 

نْصَـار«؛ ابن  اعرابـی، احمـد، معجـم، 300/1، بـا تخصیـص منافقیـن بـه 
َ
یـادت »نَحْـنُ مَعْشَـرَ الأ ز

نْصَار«. 
َ ْ
الأ »مِـنَ 

1. ابن حنبـل، احمـد، فضائـل الصحابـة، 639/2؛ طبرانـی، سـلیمان، المعجـم الأوسـط، 264/4؛ 
و... .

کـم نیشـابوری، محمـد، المسـتدرک علـی الصحیحیـن، 139/3؛ ابونُعیـم اصفهانـی،  2. ر.ک: حا
احمد، صفة النفاق و نعت المنافقین، ص 112؛ خطیب بغدادی، احمد، المتفق و المفترق، 

 .434/1
3. ابن ابی الحدید، عبدالحمید، شرح نهج البلاغة، 83/4. 

4.  همان، 251/13.
5. طبرسـی، احمد  بن  علی، الإحتجاج، 101/1؛ این عبارت اما در تحریر بلاغات النسـاء از خطبۀ 

فدکیه موجود نیست. 
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هاشــمیان  از  جانشــینی  بیرون بــردن  بــرای  قریــش  کــه  ترســیدم  رفــت، 

کننــد. بدین ترتیــب، از ایــن فکــر ماننــد زن حیــرانِ سراســیمه  همدســتی 

گشــته بــودم و غــم فقــدان رســول خــدا؟صل؟ نیــز بــر دلــم ســنگینی می کــرد. 

را زیــر نظــر  نــزد بنی هاشــم رفت و آمــد می کــردم و چهره هــای قریــش  بــه 
گرفتــه بــودم.1

کـه از جهت گیری هـا و اقدامـات قریشـیان داشـته  طبیعتـاً بـراء بـا توجـه بـه سـابقه ای 

چنیـن آشـفته آنـان را زیـر نظـر گرفتـه بـوده و بـرای او تقریباً مسـجّل بوده اسـت که قریش 

زیـر بـار خلافتـی هاشـمی نخواهنـد رفـت. 

بـن  مَعـن  و  سـاعده  بـن  یـم  عُوَ نام هـای  بـه  انصـاری  دو  همـکاری  دیگـر،  مهـم  دادۀ 

اسـت.  جانشـین  تعییـن  ماجـرای  در  شـیخین  به ویـژه  غیر هاشـمی،  قریـش  بـا  عـدی 

ي حـبّ لأبـي  کـه »کان هـذان الرجـلان ذَوَ یـم و مَعـن نوشـته  ابن ابی الحدیـد دربـارۀ عُوَ

کینه ای بین آن دو و سـعد بن عُبادة  بکر في حیاة رسـول الله؟صل؟« و در ادامه از وجود 

کـه  گفتـه بـود  یـم بـن سـاعده بـه انصـار  گـزارش زبیـر بـن بـکّار، عُوَ خبـر داده اسـت.2 بـه 

پیامبـر؟صل؟ از دنیـا نرفـت تـا آن کـه شـناختیم ابوبکـر خلیفـه اسـت؛ چرا کـه او را بـرای 

گفتـه و از خـود رانـده بودنـد و  کنـش، او را دشـنام  کـرد. انصـار در وا امامـت نمـاز تعییـن 

کـرده بـود.3  گرفتـن خلافـت تشـویق  عُویـم نیـز بـا شـتاب بـه ابوبکـر پیوسـته و او را بـرای 

یـم بـن سـاعده و مَعـن بـن عـدی، ابوبکـر و عمـر را  کـه عُوَ واقـدی و مدائنـی نیـز آورده انـد 

کـرده بودنـد: کنـار زدن انصـار ترغیـب  بـرای طلـب خلافـت و 

کان مَعــن بــن عــدي یُشــخصهما إشــخاصاً و یســوقهما ســوقاً عنیفــاً إلــی 
الســقیفة مبــادرة إلــی الأمــر قبــل فواتــه .4

چانه زنی عُوَیم بن سـاعده برای خلافت ابوبکر قبل از حضور خود او و عمر و ابوعبیده 

1.   جوهـری، احمـد، السـقیفة و فـدک، ص 46؛ ابن ابی الحدیـد، عبدالحمیـد، شـرح نهج البلاغة، 
 .51/2 ،219/1

2. ابن ابی الحدید، عبدالحمید، شرح نهج البلاغة، 19/6. 
3. همان .
4. همان . 
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در سـقیفه و اعلام رسـمی نامزدی برای خلافت و راندن شـدید ابوبکر و عمر برای رفتن 

گهانی دانسـت و ناشـی از  بـه سـقیفه، اقدامـات پرمعنایـی هسـتند و نمی تـوان آنهـا را نا

تفاهمـات و هماهنگی هـای پیشـین تلقّـی نکـرد. پس از تثبیت بیعت بـا ابوبکر، عُوَیم 

و مَعـن از جانـب قریـش تکریـم شـدند؛ امـا انصـار در جلسـه ای آن دو را احضـار کردنـد، 

هُمَـا فِـي ذَلِـك«. فـروة بـن عمـرو در 
َ
کْبَـرُوا فِعْل

َ
مُهَاجِرِیـنَ وَ أ

ْ
ـی ال

َ
رُوهُمَـا بِانْطِلاقِهِمَـا إِل »فَعَیَّ

فْنَا 
َّ
ا قَـدْ خَل

َ
کـه آنها به قریـش گفته انـد: »إِنّ یـم و مَعـن یـادآوری می کنـد  ایـن جلسـه بـه عُوَ

ـتْ دِمَاؤُهُـمْ بِفِتْنَتِهِـم« و آن را گناهی نابخشـودنی توصیف می کند.1 
َّ
وَرَاءَنَـا قَوْمـاً قَـدْ حَل

هْلِ 
َ
حَـدٌ مِنْ أ

َ
 یَسْـتَطِیعُ أ

َ
گـر عمـر بـن خطـاب بـر سـر قبر عُویم بن سـاعده گفته باشـد: »لا ا

یـاد بی  ارتباط با کمک  قَبْرِ«،2 به احتمال ز
ْ
ا ال

َ
ـهُ خَیْـرٌ مِـنْ صَاحِـبِ هَـذ

َ
 إِنّ

َ
نْ یَقُـول

َ
رْضِ أ

َ ْ
الأ

ی در تثبیـت خلافـت ابوبکر نبوده اسـت.   و

یـم بـن سـاعده و عاصـم  کـه عُوَ ی انصـاری« آمـده اسـت  گزارشـی از »یـک راو البتـه در 

ـت خلط و اشـتباه( پـس از برخورد 
ّ
بـن عـدی )بـه جـای مَعـن بـن عـدی، احتمـالًا به عل

کـه بازگردیـد، چرا کـه آن چـه  گفته انـد  بـا ابوبکـر و عمـر و ابوعبیـده در راه سـقیفه بـه آنـان 

گـزارش در تعـارض  می خواهیـد نخواهـد شـد، امـا آنـان قبـول نکرده انـد.3 طبیعتـاً ایـن 

کـه قدرت گیـری قریـش غیر هاشـمی بـرای  بـا دیگر گزارش هـا اسـت. بـا توجـه بـه عواقبـی 

انصـار داشـت و خیانـت محسوب شـدنِ عمـل ایـن دو انصـاری از سـوی بسـیاری از 

کم رنـگ شـود.  انصـار، احتمـالًا بعدهـا سـعی شـده باشـد تـا ایـن سـابقه به نوعـی 

بـه هـر حـال، این کـه عُویـم و مَعـن بـه سـراغ بنی هاشـم _ به عنـوان طبیعی تریـن نامـزد 

جانشـینی_ نرفتـه و حتـی از چهره هـای دیگـر قریـش نیز حمایت نکـرده و به طور خاص 

کرده انـد، نمی توانـد اتفاقـی باشـد و نشـان دیگـری از وجـود  از ابوبکـر و عمـر پشـتیبانی 

کـه بعضـاً غیر قریشـیان نیـز  تحزّبـی قریشـی و رایزنی هایـی در عهـد پیامبـر؟صل؟ اسـت 

بـا آن همراهـی می کرده انـد. 

بیر بن بکّار، الأخبار الموفقیات، ص 224. 1. مکی، ز
2. ابن ابی عاصم، احمد، الآحاد و المثاني، 3/4؛ ابن اثیر، علی، اسد الغابة، 16/4؛ و... . 

یخ، 219/3.  3. طبری، محمد بن جریر، تار



174
13

99
ن    

ستا
  زم

ز   و
ایی

_   پ
تم 

ش
و ه

ت 
س

ۀ بی
مار

 ش
ی  _ 

هــــ
ـژو

ت پ
مام

ۀ ا
نام

صل
و  ف

د
je

p.
em

am
at

.ir

2-3. نشانه هایی از عملکرد تحزّب ضد هاشمی در قرآن

یافت که  از تفسـیرها و شـأن نزول های روایت شـده دربـارۀ برخـی آیـات قرآنی می تـوان در

گرفتـه اسـت. یکـی از  احتمـالًا رفتـار تحـزب ضد هاشـمی در مـواردی مـورد اشـاره قـرار 

و�  َ��جُ رِ مَا �كْںݠݠقَ �یْ
عنَ ا�قِ �جِ مِ�ن مُوأْ

ْ
�نَ وَ �ل �ی مِ�ن مُوأْ

ْ
و�نَ �ل دنُ وأْ ُ �نَ �ی �ی �ن

َّ
شـأن نزول های ذکر شـده بـرای آیـۀ >وَ �ل

<،1 ایـن اسـت کـه عـده ای از منافقیـن نسـبت بـه علـی بـن 
ً
ا �ن ںݠݠی  مُ�ج

ً
ما

ْ �ش  وَ �إِ
ً
ا ا�ن هْ�ق ُ و� �ج

ُ
مَل ِ� �ْ��قَ �قَ �نَ

ا  مَّ
َ
ابی طالـب؟ع؟ اذیـت روا می داشـتند و بـه ایشـان دروغ می بسـتند.2 پیرامـون آیـۀ >وَ ل

کنـش منفـی  کـه خشـم و وا گـزارش شـده   3،> و�ن
ُ

صِّ� َ هُ  �ی
وْمُكَ  مِ�نْ � �قَ دن لاً �إِ َ مَ مَ�ش َ �نُ مَرْ�ی ْ رِ�جَ ��ج �نُ

قریـش و منافقـان  بـه حدیـث نبـویِ مشـابهت امـام علـی؟ع؟ بـا عیسـی بـن مریـم؟ع؟ 

کـه آیـۀ >و لتعرفنّهم  موجـب صـدور آن بـوده اسـت.4 از ابوسـعید خُـدری نیـز نقل شـده 

گر تفسـیر  فـي لحـن القـول< را بـه بغـض نسـبت به علی؟ع؟ تفسـیر کرده اسـت.5 حتی ا

گردد، از  منسـوب به ابوسـعید ناظر به شـأن نزول آیه نباشـد و برداشـتی شـخصی تلقی 

بـروز رفتارهـا و گفتارهـای طعنه آمیز نسـبت بـه امام؟ع؟ در عهـد پیامبر؟صل؟ حکایت 

می کنـد.

یـات ثبت شـده دربـارۀ ایـن آیـات  گزارش هـای پیش گفتـه، تنها مرو گرچـه تفسـیرها و  ا

یـان غیر قابل انـکار اسـت، بـا وجـود ایـن،  گرایـش  شـیعی برخـی مؤلفیـن و راو نیسـتند و 

گیرنـد. بـه عنـوان تقویت کننـدۀ دیگر مسـتندات می تواننـد مـورد توجـه قـرار 

2-4. اشارۀ پیامبر؟صل؟ به تحزّب علیه خاندان خویش، به ویژه امام علی؟ع؟

اهل بیـت  دربـارۀ  به ویـژه  خـود،  از  پـس  وضعیـت  از  پیامبـر؟صل؟  نگرانی هـای  ابـراز 

که پیامبر اسـلام؟صل؟ به این جمع بندی  خویش، دلالت روشـنی بدین واقعیت دارد 

1. احزاب: 58. 
2. مقاتل  بن  سلیمان، تفسیر، 507-506/3. 

3. زخرف: 57. 
یـــه، احمـــد، مناقـــب علي بن ابي طالـــب؟ع؟، ص 319؛ کلینی، محمـــد بن یعقوب،  4. ابن مردو

.57/8 کافی، 
یخ  کر، علـــی، تار یـــه، احمـــد، مناقـــب علـــي بن ابـــي  طالـــب؟ع؟، ص 320؛ ابن عســـا 5. ابن مردوَ

دمشـــق، 360/42. 
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گزارشـی  گرفـت. بنـا بـر  کـه خانـدان ایشـان مـورد بی مهـری قـرار خواهنـد  رسـیده بودنـد 

ی از ابن مسـعود، پیامبـر؟صل؟ در میـان تعدادی از صحابـه بوده اند که جماعتی از  مـرو

هْـلَ 
َ
 أ

َ
گفته انـد: »إِنّ گشـته و در پاسـخ از چرایـی تأثـر خـود  بنی هاشـم را می بیننـد؛ متأثـر 

یـداً«.1 یداً وَ تَطْرِ قَوْنَ بَعْـدِي بَـلاءً وَ تَشْـرِ
ْ
بَیْتِـي سَـیَل

یادتـــی پیرامـــون »پرچم هایـــی ســـیاه از شـــرق«  کثـــر مصـــادر بـــا ز ایـــن روایـــت البتـــه در ا

ـــه نحـــو قابل توجهـــی جنبـــش عباســـیان را تداعـــی می کنـــد.2 در  ـــه ب ک نقـــل شـــده اســـت 

یـــادت دیـــده نمی شـــود.3 نکتـــۀ قابل توجـــه در تحریرهـــای دارای  مصـــادری نیـــز ایـــن ز

یـــاد در طریـــق منتهـــی بـــه ابن مســـعود اســـت.  یـــادت از ایـــن خبـــر، وجـــود یزیـــد بـــن ابی ز ز

یـــادت را ذکـــر نکـــرده، بـــا ایـــن حـــال از ســـند  گرچـــه ز ابن ابی عاصـــم )م. 287 ق( نیـــز 

کـــرده و احتمـــالًا  کـــه خبـــر را از ابن ابی شـــیبه )م. 235 ق( اخـــذ  ی مشـــخص اســـت  و

یـــادت  کـــرده اســـت.4 بـــا وجـــود ایـــن، ذکـــر ایـــن خبـــر بـــدون ایـــن ز ی خبـــر را تقطیـــع  و

گرچـــه بـــا توجـــه بـــه شـــاذ بودن ایـــن  یـــاد نمونـــۀ دیگـــری دارد؛5  از طریـــق یزیـــد بـــن ابی ز

یـــاد، احتمـــال تقطیـــع در ایـــن مـــورد نیـــز بســـیار قـــوی اســـت. امـــا در  تحریـــر از ابن ابی ز

ـــن  ـــارة ب ـــاد، عُم ی ـــن ابی ز ـــد ب ـــای یزی ـــه ج ـــناد آن ب ـــه در اِس ک ـــر  ـــن خب ـــر از ای ـــری دیگ تحری

کـــم نیشـــابوری  ـــر ایـــن، حا یـــادت دیـــده نمی شـــود.6 مضـــاف ب قَعقـــاع وجـــود دارد، ایـــن ز

یـــادت مزبـــور تخریـــج  ایـــن مضمـــون را از ابوســـعید خُـــدری و نـــه ابن مســـعود، بـــدون ز
ـــت.7 ـــرده اس ک

نّة، 633/2؛   1. ابن ابی شیبه، عبدالله بن محمد، المصنّف، 527/7؛ ابن  ابی عاصم، احمد، السُّ
مغربی، نُعمان بن محمد، شرح الأخبار، 360/3؛ و... .

2. بـه عنـوان نمونـه، ر.ک: مـروزی، نُعَیـم بـن حمّاد، کتاب الفتن، 310/1؛ ابن  ابی شـیبه، عبدالله بن 
محمد، المصنّف، 527/7؛ ابن ماجه، محمد، سـنن، 1366/2. 
3. به عنوان مثال، ر.ک: دولابی، محمد، الکُنی و الأسماء، 716/2. 

4. ر.ک: ابن  ابی عاصم، احمد، السُنة، 633/2. 
5. ر.ک: آجُری، محمد، الشریعة، 2177/5. 

6. ر.ک: دولابی، محمد، الکُنی و الأسماء، 716/2؛ خطیب بغدادی، احمد، الرحلة، ص 145.
کم نیشابوری، محمد، المستدرك علی الصحیحین، 534/4. 7. ر.ک: حا
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کـه خبـر هسـتۀ اصیلـی داشـته و احتمـالًا از ناحیـۀ جریـان  امکانـاً می تـوان پذیرفـت 

بـرای  تبلیغاتـی  اسـتفادۀ  و  خبـر  روزآمدسـازی  جهـت  یادتـی  ز عباسـی،  متشـیّعان 

کنـش  گـزارش، وا گردیـده اسـت. به هر ترتیـب، بـر اسـاس ایـن  عباسـیان بـدان الحـاق 

گاهـی ایشـان از شـدّت تحـزّب علیـه خانـدان خـود  گفتـاری پیامبـر؟صل؟ آ عاطفـی و 

کـه در بـرآورد پیامبـر؟صل؟، تحـزّبِ  کـی از آن اسـت  را نشـان می دهـد و هم چنیـن حا

مقابـل دسـت برتـر را داشـته اسـت. 

کـه قـدر مشـترکی از آن در منابـع اهـل سـنت و شـیعه یافـت می شـود،  در گزارشـی دیگـر 

کوچه باغ هـای مدینـه بـر شـانه های امـام علـی؟ع؟  گـذری از  پیامبـر؟صل؟ بـه هنـگام 

 مِـنْ بَعْدِي«.1 
َّ

كَ إِلا
َ
 یُبْدُونَهَا ل

َ
گریسـته و بـه ایشـان گفته انـد: »ضَغَائِـنُ فِـي صُدُورِ قَـوْمٍ لا

ـكَ ضَغَائِنُ 
َ
بـاری دیگـر نیـز پیامبـر؟صل؟ بـه امام چنین خبـر داده انـد: » إِذَا مِتُّ ظَهَرَتْ ل

فِـي صُـدُورِ قَـوْم «.2 امـام علـی؟ع؟ خـود نیـز پـس از رحلـت پیامبـر؟صل؟ اظهـار کرده انـد 

ـةَ سَـتَغْدِرُ بِـكَ بَعْـدِي«.3 ایـن معنا  مَّ
ُ ْ
 الأ

َ
کـه »إِنّ کـه پیامبـر؟صل؟ بـه مـن خبـر داده بودنـد 

کلیـد واژۀ »غـدر« مؤیـدات دیگـری نیـز دارد.4 چنیـن اظهاراتـی را طبیعتـاً نمی تـوان  بـا 

صادر شـده در خـأ دانسـت و بایـد ناشـی از مشـاهدات و برآوردهـای پیامبـر؟صل؟ از 

گرایش هـا و رفتارهایـی در جامعـۀ مسـلمانان باشـد.

2-5. اشارۀ امام علی؟ع؟ به تحزّب قریشی علیه هاشمیان در عهد پیامبر؟صل؟ 

یشـۀ تقابـل قریش با خود را مربوط به عهـد پیامبر؟صل؟ و در امتداد  امـام علـی؟ع؟ نیـز ر

ی پـس از آن کـه از محـل شـورای شـش نفره بـه منزل خود باز   گشـت، به  آن دانسـته اند. و

1. بـزّار، احمـد، مسـند، 293/2؛ ابویعلـی، احمـد، مسـند، 426/1؛ طبرانـی، سـلیمان، المعجـم 
الکبیـر، 73/11؛ صـدوق، محمـد بـن علـی، خصـال، 462/2؛ و... .

ثر، ص 158.  2. خزّاز رازی، علی بن محمد، کفایة الا
کـم نیشـابوری، محمـد، المسـتدرک علـی الصحیحیـن، 153/3؛ ابن ابی اُسـامه، حـارث،  3. حا
بُغیة الباحث، 905/2؛ مفید، محمد بن محمد، الإرشاد، 284/1-285؛ ابن کثیر، اسماعیل، 

البدایـة و النهایة، 218/6. 
 4. ر.ک:  ابوالصلاح حلبی، تقی بن نجم، تقریب المعارف، ص 255؛ ابن ابی الحدید، عبدالحمید،

 شرح نهج البلاغة، 106/4.
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کـرد:  یـا بنـي عبـد المطّلـب! إنّ قومَکـم عادَوکـم بعـدَ وفـاة  عشـیرۀ خـود چنیـن خطـاب 
؟صل؟ في حیاتـه1]...[.2 کعداوتِهـم النبـيَّ النبـي 

یـه نـزد مغیـره از این کـه نـام پیامبر؟صل؟ در  کـه بـاری معاو احتمـالًا بـه همیـن علـت بـود 

کـرده بـود.3 امـام علی؟ع؟ در پاسـخ بـه نامه ای  اذان طنین انـداز می گـردد، اظهـار انـدوه 

یارویـی قریش با خود و تقابـل آنان با پیامبر؟صل؟ تصریح  از عقیـل نیـز بـه هم  سـنخی رو

قریشـیان  از  پـروردگار،  درگاه  بـه  مناجاتـی  ضمـن  دیگـر  جایـی  در  ایشـان  می کننـد.4 

چنیـن شـکوه می کننـد:

بار  خدایــا! مــن از تــو بــر علیــه قریــش یــاری می طلبــم؛ چرا کــه آنــان انــواع 

امــا  می داشــتند،  نهــان  دل  در  پیامبــرت  بــرای  را  نیرنــگ  و  بدخواهــی 

چنیــن  و  گردیــدی  مانــع  تــو  و  بپوشــانند  عمــل  جامــۀ  را  آن  نتوانســتند 
کــه آن بدخواهی هــا بــر مــن فــرود آمــد.5 گشــت 

 این شکوایه ها را می توان دلیلی بر آن دانست که اساساً در نگاه پسر عموی پیامبر؟صل؟

 عمودِ تحزب ضد هاشمی، قریشی بوده است. 

کــه طبــق آن  گزارشــی را آورده  کلمــات منســوب بــه امــام؟ع؟  ابن ابی الحدیــد در ضمــن 

گــر از رســول خــدا؟صل؟ پســری بــر جــای می مانــد و  کســی از علــی؟ع؟ می پرســد: ا بــاری 

 بــه ســن بلــوغ و  رشــد می رســید، بــه نظــر شــما آیــا عــرب امــر خــود را بــه او تســلیم می کــرد؟ 

ایشــان پاســخ می دهنــد: » لا، بــل کانــت تَقتُلــه إن لــم یَفعــل مــا فعلــت«. ســپس در ضمــن 

کان  تحلیــل موضــع عــرب و قریــش نســبت بــه پیامبــر؟صل؟ بــا عبــارت »و  أجمعــت مُــذ 

کنار گذاشــتن خانــدان  حیــاً علــی صــرفِ الأمــر عــن أهــل بیتــه بعــد موتــه« از توافــق بــر 

فـردی  بـا خـود را صرفـاً  تقابـل قریـش  ایشـان  کـه  برداشـت می شـود  امـام علـی؟ع؟  گفتـۀ  ایـن  از   .1
می کرده انـد. یابـی  ارز نیـز  تیـره ای  و  طائفـه ای  مقیـاس  در  را  آن  ابعـاد  و  نمی دیده انـد 

2.  جوهری، احمد، السقیفة و فدک، ص 86.
3. مسعودی، علی، مروج الذهب، 455-454/3. 

4. ر.ک: ثقفـی، ابراهیـم، الغـارات، 297/2؛ ابن ابی الحدیـد، عبدالحمیـد، شـرح نهـج البلاغـة، 
119/2، بـه نقـل از ثقفـی.

5.  ابن  ابی الحدید، عبدالحیمد، شرح نهج البلاغة،298/20.
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گــزارش در  گرچــه ایــن  گفــت،  ایشــان در زمــان حیاتشــان ســخن می گوینــد.1 می تــوان 

ضمــن منســوبات بــه ایشــان آورده شــده اســت و از قــوت کافــی بــرای شــهادت بــر مدعــای 

ــر  ــی ب ــدی احتمال ــوان مؤی ــه عن ــوان ب ــن می ت ــود ای ــا وج ــت، ب ــوردار نیس ــث برخ ــورد بح م

دیگر شــواهد بــدان اســتناد جُســت. 

3. ترکیب و آرایش جریان ها در تحزّب ضد هاشمی 
پیوندهـای  در نظر گرفتـن  و  اسـلام  از  پیـش  رقابت هـای  و  دسـته بندی ها  بـه  توجـه  بـا 

که در زمان حیات پیامبر؟صل؟ نشـانه هایی از تحزب را بروز داده  طایفه ایِ قریشـیانی 

قریشـی،  از دیگر تیره هـای  افـرادی  و  بنی مخـزوم  بنی امیـه،  کـه  گفـت  بودنـد، می تـوان 

بـه اضافـۀ برخـی از انصـار، بخـش عمـدۀ تحـزب ضد هاشـمی را تشـکیل می داده انـد. 

کـه جهت گیـری تقابلـی  یانـی بودنـد  یـده اَسـلمی و عمـرو بـن شـاس اَسـلمی از انصار بُرَ

و منفـی نسـبت بـه علـی؟ع؟ داشـتند. بـا توجـه بـه نقـش قبیلـۀ اَسـلم در تثبیـت قدرت 

خلیفـۀ اول، ایـن فرضیـه بـه ذهـن متبادر می شـود که چنین گرایشـی صرفـاً فردی نبوده 

بـه طـور  کـه  بـن عـدی دو انصـاری دیگـری هسـتند  بـن سـاعده و مَعـن  یـم  عُوَ باشـد. 

کرده انـد. چنان کـه  جـدی در جهـت به قدرت رسـیدن ابوبکـر علیـه قـوم خـود فعالیـت 

پشـتیبانی  ایـن  بوده انـد.  ابوبکـر  دوسـتدار  نیـز  پیامبـر؟صل؟  دوران  در  آنـان  گذشـت، 

گهانی رخ داده باشـد و طبیعتاً  یارویـی بـا قـوم خود، نمی توانسـته نا جـدی از ابوبکـر و رو

ناشـی از تفاهمـات پیشـین در موضـوع جانشـینی بـوده اسـت. 

کـه افـرادی از انصـار بـا جریانـی از قریـش و مهاجـران مکـی  ایـن داده هـا نشـان می دهـد 

میـان  گرایـش در  ایـن  گسـترۀ  ایـن حـال،  بـا  در مسـائل سیاسـی هم گرایـی داشـته اند. 

از  بزرگـی  کـه چـون بخـش  اسـت  آن  یـک علـت  اسـت.  نبـوده  گسـترده  انصـار، ظاهـراً 

قریـش در جریـان جنگ هـای خـود از انصـار زخـم خـورده و داغ دیـده بـود، در صـورت 

به قدرت رسـیدن جنـاح غیر هاشـمی قریـش، امـکان انتقام گیری از انصـار کاملًا محتمل 

بـه نظـر می رسـید. این کـه حبـاب بـن منـذر در سـقیفه می گفـت: ما می ترسـیم کسـانی به 

1. ر.ک: همان، 299-298/20.
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کـه مـا »قتلنـا آباءَهـم و إخوتَهـم« ،1 شـاهدی بـر ایـن مدعـا اسـت.   قـدرت برسـند 

بـا اختلافـات درونـی مواجـه  کـه جریـان ضد هاشـمی  از نظـر دور داشـت  نبایـد  البتـه 

بـود. نشـانه ای از این کـه تمـام تحـزب ضد هاشـمی بـر نامـزد مشـخصی جهـت خلافـت 

کـه ابوسـفیان بن حرب  اتفـاق داشـته باشـد وجـود نـدارد. بـا وجـود ایـن، می تـوان گفت 

بـر  اسـلام،  بـا  تقابـل  در  سـابقه اش  در نظر گرفتـن  بـدون  قریـش_  امـوی  شـاخۀ  زعیـم   _

کاغـذ می توانسـت نامـزد اصلـی باشـد؛ امـا بـه سـبب جنـگ و مبـارزۀ سرسـختانه  ی  رو

قلوبهـم«،  »مؤلفـة  و  »طلقـا«  فهرسـت  در  قرار گرفتـن  و  مسـلمانان  بـا  طولانی مدتـش  و 

کامـلًا از دسـت داده بـود. بنی مخـزوم هـم در شـرایط مشـابهی قرار  زمینـۀ ایـن نامـزدی را 

داشـتند. طبیعتـاً در چنیـن وضعیتی، زمینۀ ارتقای سیاسـی بـرای تیره های ضعیف تر 

گرچـه ایـن را نبایـد بـه معنـای بی نیـازی تیره هـای رو به ارتقـا  قریـش فراهـم شـده بـود؛ ا

گفتـار طعنه آمیـز ابوسـفیان بـه هنـگام شـنیدن  کـرد.  از متنفّـذان قدیمـی قریـش تلقّـی 

انتخـاب ابوبکـر، پیشـنهاد بیعـت او بـا علـی؟ع؟ و یاری ایشـان علیه ابوبکـر2 را می توان 

کـرد. اساسـاً نـه در پیـش از بعثـت و  بـه مثابـت هشـداری بـه جریـان در حال ارتقـا تلقـی 

نـه پـس از آن نمی تـوان زمینـه ای بـرای همـکاری حقیقی و ناشـی از اعتقادِ ابوسـفیان با 

کـرد. بنابرایـن بایـد به دنبـال وجه منفعت ابوسـفیان  امـام علـی؟ع؟ و بنی هاشـم تصـور 

در ایـن پیشـنهاد بـود.

کـــه  کنار هم قـــرار دادن داده هـــای مـــورد اشـــاره می توانـــد آن باشـــد  یـــک فرضیـــه بـــر اســـاس 

ـــش  ـــروز شـــاخۀ امـــوی حـــزب قری گرچـــه ام ـــه  ک ـــود  ـــن ب کلام ابوســـفیان ای ـــه در  ـــام نهفت پی

کمـــک نفـــوذ خـــود و توانایـــی بســـیج  نمی توانـــد داعیـــه دار خلافـــت باشـــد، امـــا بـــه 

کنـــد؛ مگـــر آن کـــه  تی جـــدی بـــرای جریـــان در حال ارتقـــا ایجـــاد  نیـــرو می توانـــد مشـــکلا

ـــت را  ـــن برداش ـــت ای ـــتگاه خلاف ـــدی دس ـــای بع کنش ه ـــد. وا کن ـــت  یاف ـــود را در ـــهم خ س

کر  کـــه یزیـــد بـــن ابی ســـفیان بـــه ولایتـــی در عســـا تقویـــت می کنـــد. چیـــزی نگذشـــت 

یـــه  ی بـــرادرش معاو شـــام و ســـپس بـــه امـــارت دمشـــق برگزیـــده شـــد3 و پـــس از مـــرگ و

1. ابن سعد، محمد، الطبقات الکبری، 136-135/3.
یخ، 209/3.  2. ر.ک: طبری، محمد بن جریر، تار

اعلام  ابوسفیان  گزارش نخست، چون  بر  بنا  یخ، 209/3، 390؛  تار بن جریر،  3. طبری، محمد 
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گشـــت.1 حمـــدالله مســـتوفی آشـــکارا چنیـــن برداشـــتی داشـــته  ی منصـــوب  بـــه مقـــام و

و نوشـــته اســـت: 

کثــر  گرفــت. ا عمــر خطــاب؟رض؟ ســعی نمــود تــا خلافــت بــر ابوبکــر؟رض؟ قــرار 

کردنــد. ابوســفیان راضــی نمی شــد. امــارت  ــا او بیعــت  مهاجــر و انصــار ب
کــرد.2 یــه دادنــد؛ او نیــز بیعــت  شــام بــه پســر او، معاو

یـه نیـز ماننـد دیگر کارگـزاران عمـر مـورد برخوردهـا و نظارت هـای او قـرار نگرفـت و  معاو

کـه خلیفـۀ دوم بـر  ک هایـی  کـه ملا آزادی عمـل بیشـتری داشـت. ایـن در حالـی بـود 

کارگزارانـش را توبیـخ می کـرد، حداقـل در بعضـی مـوارد، بـه میـزان افزون تـری  اسـاس آن 

یـه وجـود داشـت.  در سـلوک معاو

ی  یـــک فرضیـــۀ دیگر برای تبییـــن حمایت ابوســـفیان از امام علی؟ع؟ آن اســـت که و

ی و علـــی؟ع؟ هـــر دو از  کـــرده باشـــد؛ چرا کـــه و کار را  ی تعصـــب طایفـــه ای ایـــن  از رو

بنی عبد منـــاف بودند و این شـــاخه از قریش، پرافتخارترین شـــاخۀ قریش به حســـاب 

کلام ابوســـفیان  می آمـــد؛ در حالی کـــه بنی تیـــم از ضعیف ترین طوایف قریـــش بودند. 

گفته بـــود: »ما بال هـــذا الامر في اقلّ حـــيّ من قریـــش«3 یا »یـــا آل عبد مناف! فیم  کـــه 

ابوبکـــر مـــن امورکـــم«4 یـــا »أ رضیتم یا بنـــي  عبد مناف!  أن تلـــي علیکم تیـــم«،5 ناظر به 

همیـــن مطلـــب اســـت. با ایـــن حـــال، آن چه باعـــث می شـــود فرضیـــۀ دوم ضعیف تر 

که در صـــورت به قدرت رســـیدن هاشـــمیان  از فرضیـــۀ اول بـــه نظـــر برســـد، آن اســـت 

و جمـــع فضیلـــت نبـــوت و خلافـــت در طایفـــۀ آنـــان، دیگر امـــکان به قدرت رســـیدن 

یـــادی از بیـــن می رفت.  دیگر طوایـــف قریشـــی تا حد ز

می کند »ما لنا و لأبي فصیل، انما هي بنو عبد مناف«، به او گفته می شود که »انه قد ولي ابنک«. 
1. ابن سعد، محمد، الطبقات الکبری، 285/7.

یـخ گزیـده، ص 168؛ گرچـه ایـن یزید بن ابی سـفیان بود کـه ابتدا امارت  2. مسـتوفی، حمـد الله، تار
یافت.

یخ، 209/3.  3. طبری، محمد بن جریر، تار
4. همان. 

5. ابن ابی الحدید، عبدالحمید، شرح نهج البلاغة، 281/15. 
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به طـور کل  تحـزب ضد هاشـمی  کـه  پذیرفـت  نمی تـوان  فـوق،  بـه ملاحظـات  توجـه  بـا 

گزینۀ مشـخصی برای نامزدی جانشـینی پس از پیامبر؟صل؟ داشـته اسـت و شـاهدی 

کـه برخـی  کامـلًا پذیرفتنـی بـه نظـر می رسـد  هـم بـر ایـن مطلـب نیسـت. بـا ایـن حـال، 

خـود  نامـزد  به کرسی نشـاندن  بـرای  پیـش  از  را  تدبیرهایـی  تحـزّب،  ایـن  جریان هـای 

باشـند.  اندیشـیده 

رفتار امام علی؟ع؟ در بی  توجهی به مجادلات و منازعات پیرامون جانشینی و اهتمام 

کـه بـه لحـاظ سیاسـی از دیـدگاه حـزب قریـش و متحدیـن  تـام بـه تجهیـز پیامبـر؟صل؟ 

گردهمایـی غیرمنتظـرۀ اوس  آنـان یـک خطـای اسـتراتژیک و مغتنـم تلقـی می شـد و نیـز 

و خـزرج در سـقیفۀ بنی سـاعده، منطقـاً بـا وضعیـت پیش بینی شـده از سـوی تحـزب 

ضد هاشمی تفاوت بسیاری داشت. نبود ابوسفیان و ابوبکر در مدینه به هنگام رحلت 

پیامبـر؟صل؟، غافلگیـری از اجتمـاع انصـار و واکنـش سراسـیمه بـه آن و عـدم ورود امـام 

علـی؟ع؟ و بنی هاشـم بـه آن مجـادلات، قطعـاً موقعیـت جدیـد و غیرمترقبـه ای را ایجاد 

کـه بعدهـا ردّ خـود را  کـرده بـود و یـک برنامـۀ عمـل جدیـد و آنـی را اقتضـا می کـرد؛ چیـزی 

در کلمـۀ »فلتـة« بـه جـای گذاشـت. می تـوان گفـت کـه ایـن وضعیـت غیر مترقبـه مـا را از 

شـناخت برنامـه یـا برنامه هـای احتمالـی تحـزّب ضد هاشـمی بـرای کنـار زدن هاشـمیان 

در صـورت مطالبـۀ فـوری خلافـت محـروم کـرده اسـت.

گـر بسـتر  کـه نبایـد از آن غفلـت شـود آن کـه، ا در پایـان ایـن بخـش، نکتـۀ بسـیار مهمـی 

ثـة«1 بـه همـراه  گسـتردۀ تحـزّب ضد هاشـمی وجـود نداشـت، افـرادی چـون »صحابـة ثلا

دیگر یارانشـان، امکان چندانی برای تغییر معادله به سـود خود نداشـتند. این که تصور 

بـا اسـتفاده از اختـلاف انصـار توانسـتند معـادلات  گـردد، چنـد نفـرِ معـدود از قریـش 

قـدرت را بـه سـود خویـش تغییـر دهنـد، ساده سـازی مسـئله اسـت و از در نظر نگرفتـنِ 

نشـئت  انسـانی  یدادهـای  رو اقتضائـات  و  و منطـق  تعیین کننـده  از شـواهد  بسـیاری 

ثـة« ثمره چینـانِ چندیـن سـال تحزّبـی جـدّی در برابـر  می گیـرد. در واقـع، »صحابـة ثلا

بودنـد.  بنی هاشـم 

1. ابوبکر بن ابی قُحافه، عمر بن خطاب، ابوعبیده جرّاح.
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4. زمینه هـــای تحزّب علیه بنی هاشـــم در میان برخی مســـلمانان، به ویژه 
یش  قر

عوامـل متعـددی در شـکل گیری تحـزّب علیـه هاشـمیان در میـان مسـلمانان، خاصـه 

کـه اسـتقصای شـامل آنها از گنجایـش این مجال بیرون اسـت. با  قریـش نقـش داشـته 

ایـن حـال، بـه نظـر می رسـد عمده تریـن آنهـا مـوارد ذیل باشـند: 

4-1. سابقۀ رقابت های پیش از اسلام 

کلـی اختـلاف و رقابـت مشـهودی در میـان تیره هـای قریـش پـس از قُصـی بـن  بـه طـور 

کلاب وجود داشـت.1 از اولین نشـانه های رقابت می توان به ماجرای حلف المُطیّبین 

عَقَـة  الـدم بیـن بنی عبدمنـاف و بنی عبدالـدار و هم پیمانانشـان بـر سـر سرپرسـتی 
َ
ل و 

کـرد  کـرد. پـس از آن، رقابـت ورزی امیـه بـا هاشـم بـروز  کعبـه و مکـه اشـاره  مناصـب 

یـخ عـرب قبـل از  کـه بـه شکسـت امیـه در منافـره انجامیـد.2 یکـی از پژوهشـگران در تار

کـرده بود. بنی هاشـم و   کـه هاشـم بـه مطّلـب وصیـت  اسـلام از اهـل اخبـار نقـل می کنـد 

بنی مطّلـب یـد واحـدی بودنـد و  بنی عبدشـمس و  بنی  نوفـل نیـز یـد واحـدی را تشـکیل 

فرزنـدان  و  فرزنـدان هاشـم  بیـن  کـه  را آن می دانـد  پدیـده  ایـن  ی معنـای  می دادنـد. و

آنـان را بـه دو دسـته تقسـیم  کـه  برادرانـش ]عبدشـمس و نوفـل[ نزاعـی رخ داده بـوده 

ی بـا حرب  بن  کـرده بـوده اسـت.3 ایـن انـگاره را نـزاع نوفـل با عبد المطلـب و  اختلاف و

گزیر از پذیرش شکسـت شـدند.5   امیـه تقویـت می کنـد.4 نوفـل و حـرب نیز چون امیه نا

ی، ضمـن شـعری در رثـای بـرادر یـا  شـگفت آن کـه خواهـر عمـرو بـن عبـدوُد یـا مـادر و

فرزنـدش، پـس از اظهـار افتخـار بـه این کـه قاتـل عمـرو فـرد شـریفی بـوده اسـت، از علـو 

جایـگاه بنی هاشـم و رشـک مردمـان عـرب نسـبت بـه آنهـا یـاد می کنـد:

1. بـه عنـوان نمونـه ر.ک: ابن حبیـب بغـدادی، محمـد، المنمّـق فـي أخبـار قریـش، ص 48، 100، 
104، 106، 386 و... .

یداد،  ر.ک: ابن سعد، محمد، الطبقات الکبری، 62/1. 2. برای تفصیل روند این رو
3. علی، جواد، المفصل، 74/7 .

یخ، 251/2-250؛ ابن اثیر، علی، الکامل، 15/2. 4.  ر.ک: طبری، محمد بن جریر، تار
5. ر.ک: همان جای ها. 
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ماء تُمیتُ الناسَ بالحسدِ من هاشم في ذراها و هي صاعدة         الی السَّ

 أن تـــــکونَ لهـــــــم          مکارمُ الدیـــن و الدنیـــــــا إلی الأبد.1
ّ

قـــــــومٌ أبَی الُله إلا

کنـون بـا در نظر گرفتـن ایـن پیشـینه، بـه ادامۀ حـوادث می نگریم. پس از اعلان رسـالت  ا

مواجـه  بنی هاشـم  بـرای  غیر قابل رقابـت  امتیـازی  بـا  قریشـیان  هاشـمی؟صل؟  پیامبـر 

شـدند. زعمای هاشـمی بدون اعلان رسـالت نیز سـیادت معنوی خود بر دیگر زعمای 

کـرده بودنـد و    دیگر تیره هـا بـا وجود رقابت، کاملًا موفق نشـدند تا در این  قریـش را حفـظ 

زمینـه بـا آنـان برابـری کننـد. بـا اعـلان رسـالت، طوایفی که نمی توانسـتند شـرف نصب 

کـه بـا پذیرش نبـوت محمد بن  حجر الأسـود را تنهـا بـرای یـک تیـره بپذیرنـد، می دیدنـد 

کـه  عبـدالله هاشـمی؟صل؟، اعتبـاری را بـرای فرزنـدان  هاشـم بـه رسـمیت شـناخته اند 

دیگـر هیـچ گاه نمی تـوان بـدان رسـید و موازنـۀ قوا برای همیشـه به نفع آنـان بر هم خواهد 

کـه اخنـس نـزد ابوجهـل رفـت و  نظرش را دربـارۀ آن چـه از پیامبر؟صل؟  خـورد. هنگامـی 

شـنیده بـود جویـا شـد، ابو جهـل بـه او گفت: 

کردیــم.  مــا و  فرزنــدان عبدمنــاف بــر ســر مســئلۀ شــرف بــا یکدیگــر منازعــه 

عْطَیْنَــا. آن گاه هنگامــی 
َ
عْطَــوْا فَأ

َ
نَــا وَ  أ

ْ
ــوا فَحَمَل

ُ
طْعَمْنَــا وَ  حَمَل

َ
طْعَمُــوا فَأ

َ
أ

کــی  ــمَاءِ. مــا  وَحْــيُ مِــنْ السَّ
ْ
تِیــهِ ال

ْ
ــا نَبِــيٌّ یَأ گفتنــد: مِنَّ کــه برابــر شــدیم، آنــان 

کــه هرگــز بــه او ایمــان نخواهیــم  کــرد؟! بــه خــدا  ماننــد ایــن را ادعــا توانیــم 
کــرد.2 آورد و  او را تصدیــق نخواهیــم 

در موقعیتـی دیگـر، از مغیـرة  بـن  شـعبه نیـز مشـابه همیـن سـخنان از ابوجهـل نقل شـده 

اسـت.3 البتـه گرچـه ابوجهـل بـه عنـوان یـک مخزومی جایـگاه و رقابـت اجتماعی تیرۀ 

بـا ایـن حـال نفـس  بـا بنی عبدمنـاف و بنی قُصَـی تعریـف می کنـد،  خـود را در تقابـل 

1. حُصری قیروانی، ابراهیم، زهر الآداب، 84/1، به روایت از خواهر عمرو؛ ابن صبّاغ، علی بن محمد، 
الفصـول المهمـة، ص 345-348، بـه نقـل از مـادر عمـرو؛ باعونـی، محمـد، جواهـر المطالـب، 
168/2، به روایت از خواهر عمرو؛ ابن  جوزی، عبدالرحمن، المنتظم، 234/3 و 149/17، به نقل 

از مـادر عمـرو؛ البتـه دو بیـت مذکـور ذکـر نشـده و بـه دو بیـت دیگر اکتفا گردیده اسـت. 
ئل النبوة، 207-206/2.  2.  ابن هشام، عبدالملک، السیرة النبویة، 316/1؛ بیهقی، احمد، دلا

ئـل النبـوة، 2/ 207؛ در ایـن گـزارش به جای »بني عبـد مناف«، »بني قُصي«  3. بیهقـی، احمـد، دلا
ذکر شـده است.
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ی دقیقـاً بـرای تیره هـای غیر هاشـمیِ بنی عبدمنـاف نیـز مطـرح بـود و چنین  اسـتدلال و

کوششـی بـرای همپایگـی بـا بیـت هاشـم، واقعیتـی انکار ناپذیـر داشـت.

کـرد که به رسمیت شـناختن نبـوت برای  نظـر بدیـن رقابت هـا، به آسـانی می تـوان تصـور 

بـه  قریشـیان  اسـت.  بـوده  گـوار  نا رقیـب  بـرای دیگر تیره هـای  انـدازه  تـا چـه   بنی هاشـم 

طـور عمـده کوشـیدند تـا بـه هـر طریـق، از تطمیـع گرفتـه تـا قتـل و  جنـگ، از به رسـمیت 

 شـناختن نبـوت بـرای نـوادۀ هاشـم خـودداری کنند.

 بــه رغــم چالش هــای پیش گفتــه، برخــی از قریشــیان از روی تصدیــق قلبــی بــه فراخــوان 

کــه تمامــی تیره هــای قریــش  پیامبــر؟صل؟ پیوســتند. بــا وجــود ایــن، بایــد توجــه داشــت 

آنــان  اجتماعــی  موقعیــت  طبیعتــاً  و  نداشــتند  قــرار  بالایــی  اجتماعــی  جایــگاه  در 

کنــد.  می توانســت انگیزه هــای دیگــری را نیــز بــرای پیوســتن بــه دعــوت جدیــد ایجــاد 

کننــد و   کــه برخی دیگــر از قریشــیان راهــکار دیگــری را اتخــاذ  کامــلًا قابــل تصــور اســت 

بــه جــای مخاصمــۀ علنــی، ترجیــح دهنــد از موقعیــت پیش آمــده بهــره جوینــد و بــه 

کاروان مســلمانان ملحــق گردنــد.  امیــد رســیدن بــه جایگاهــی برتــر از آن چــه داشــتند، بــه 

ــم اندازی  ــش، چش ــاخه های قری ــوا در ش ــۀ ق ــی و موازن ــام قبایل ــه، نظ ــتر آن ک ــح بیش توضی

کــه دعــوت جدیــد، نویــدِ  بــرای ترقــی بســیاری از تیره هــا نداشــت. ایــن در حالــی بــود 

ــد  ــه نبای ــه و عشــیره را مــی داد. البت ــژاد و قبیل ــدون در نظر گرفتــن ن ــراد، ب ــیِ اف ــی و ترق تعال

گزینــه ای را تنهــا بــرای تیره هــای ضعیف تــر قریــش یــا صرفــاً قریشــیان مطــرح  چنیــن 

دانســت و چنیــن جاذبــه ای، افــرادی از تیره هــای قوی تــر یــا غیر قریشــی را نیــز می توانســت 

جلــب کنــد. هم چنیــن جایــگاه علمــی اهــل کتــاب نــزد عــرب و اشــارات گهــگاه آنــان بــه 

گرایــش  ظهــور قریب الوقــوع پیامبــری فاتــح در شــبه جزیره، می توانســت ایــن انگیــزه بــرای 

بــه اســلام را تقویــت نمایــد.1 

بــه نفــع مســلمانان، ظاهــراً  تــرازو  کفــۀ  یجــیِ  بــا سنگین تر شــدن تدر از ســوی دیگــر، 

ــس  ــاً پ ــد؛ مخصوص ــد یافتن ــوت جدی ــه دع ــتن ب ــت را در پیوس ــیان مصلح برخی قریش

1. ر.ک: عاملـی، جعفـر مرتضـی، الصحیـح مـن سـیرة النبـي الأعظـم؟صل؟، 95/1-100؛ بقـره: 89؛ 
ابن حبیـب بغـدادی، محمـد، کتـاب المحبـر، ص 130. 
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کــه برخــی چهره هــای سرســخت  از واقعــۀ خنــدق و بی نتیجه مانــدن ائتــلاف احــزاب 

کــه زمــان ایــن پیوســتن بــه  مکیــان بــه مســلمانان پیوســتند. بعیــد بــه نظــر می رســد 

ــوده باشــد. طبعــاً ایــن انگیــزه پــس از فتــح  ــر ب ــا تحــولات اخی مســلمانان، بی ارتبــاط ب

ــت.  ــوده اس ــوردار ب ــتری برخ ــیار بیش ــوت بس ــه از ق مک

یـخ پیوسـته  کـه رقابت هـای تیره هـای قریـش، بـا فتـح مکـه بـه تار نمی تـوان پنداشـت 

کـه امروز خواسـته یا  کـه طوایـف رقیـب دیـروز  گـر بپذیریـم  باشـد. کامـلًا منطقـی اسـت ا

ناخواسـته فضیلـت نبـوت را بـرای شـاخۀ هاشـمی تصدیـق می کردنـد، در سـال های 

تـداوم جانشـینی در  کـه در صـورت  باشـند  فکـر  ایـن  بـه  پیامبـر؟صل؟  پایانـی حیـات 

بنی هاشـم، تـوازن قـوا بـرای همیشـه بـه سـود هاشـمیان تثبیـت می گـردد. ایـن در حالی 

کـه بـه دلیـل موقعیـت ضعیف تـر دیگر تیره هـا و عدم تفـوّق مطلقِ یک تیـره در میان  بـود 

گـردش خلافـت  آنـان، در صـورت به قدرت رسـیدن تیـره ای غیـر از بنی هاشـم، امـکان 

در بیـوت مختلـف قریـش وجـود داشـت.1 عمـر بـن خطـاب نیـز علـت این کـه قریـش 

کراهـت  کـه آنـان  بنی هاشـم را از رسـیدن بـه خلافـت بـاز داشـتند را ایـن دانسـته اسـت 

گردد و  بدین صورت هاشـمیان از رفعت  داشـتند نبوت و  خلافت در بنی هاشـم جمع 

مقـام و  شُـموخ منزلـت بـه آسـمان برسـند.2 

کینه های قریش و غیر قریش از بنی هاشم، به ویژه از امام علی؟ع؟  .2-4

علی؟ع؟ در جنگ های پیامبر؟صل؟ تعداد قابل توجهی از مبارزان قریشی و غیر قریشی 

ک افکنـده بود. طبیعتـاً خاندان های متعـددی از قریش  از تیره هـای مختلـف را بـه خـا

کل و از پیامبـر؟صل؟ و پسـر عموی  و غیر قریـش داغـدار بودنـد و از بنی هاشـم بـه طـور 

امـام علـی؟ع؟ نقـش  بـه عنـوان مثـال،  بـه دل داشـتند؛  کینـه  بـه طـور خـاص  ایشـان 

کشته شـدن مبـارزان قریـش از طوایـف مختلـف در نبـرد احـد داشـتند.3  پررنگـی در 

یخ، 233/4. 1. برای ملاحظة این دیدگاه قریش از زبان امام علی؟ع؟، ر.ک: طبری، محمد بن جریر، تار

2. آبی، منصور، نثر الدّر، 19/2؛ ابن ابی الحدید، عبدالحمید، شرح نهج البلاغة، 9/12.
یخ،  3. ر.ک: ابن هشـام، عبدالملـک، السـیرة النبویـة، 127/2-129؛ طبـری، محمـد بـن جریـر، تار

514/2؛ مفیـد، محمـد بـن محمد، الإرشـاد، 88/1.
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کـه بـه قصابـش  گاو نـری  کـه قریـش ماننـد  بـاری خلیفـۀ دوم بـه ابن  عبـاس می گفـت 

کـه بیـن امـام؟ع؟ و  عثمـان  کنـد بـه بنی هاشـم می نگرنـد.1 در یکـی از مشـاجراتی  نـگاه 

گـر قریـش شـما ] بنی هاشـم[ را دوسـت  کنـم ا کار  گفتـه بـود: مـن چـه  در گرفـت، عثمـان 

کشـتید، در حالی کـه صورت هاشـان  نمی دارنـد؟ شـما هفتـاد نفـر از آنـان را در روز بـدر 

ماننـد گوشـواره های طـلا می درخشـید.2 ابن ابی الحدیـد تحلیـل قابل توجهـی بـا همیـن 

کـه بـه جهـت اختصار از  مضمـون دربـارۀ بغـض قریـش از علـی بـن ابی طالـب؟ع؟ دارد 

ذکـر آن خـودداری می کنیـم.3 طبیعتـاً ایـن مسـئله می تواند یکی از عللی باشـد که امام 

حْـزَابِ « یـاد کنند.4 
َ ْ
ـة الأ یـه و یارانـش بـا عنـوان » بَقِیَّ علـی؟ع؟ را وا می داشـتند تـا از معاو

ایـن تعبیـر بـه معنـای امتـدادِ منازعـاتِ عهـد نبـوت از منظـر ایشـان بود.  

کـدورت قریـش از بنی هاشـم بـه سـبب جنگ هـای صدر اسـلام تا مدت ها پـس از امام 

علـی؟ع؟ نیـز باقـی بـود و بعضـاً نشـانه هایی از آن نمایـان می گردیـد؛ مثـلًا عبیـدالله  بـن 

کـم مدینـه، عمـرو  بن  یـاد پـس از شـهادت سـبط پیامبـر؟صل؟ در کربـلا، نامـه ای بـه حا  ز

کشته شـدن آن حضـرت بشـارت داد.  ی را بـه   سـعید  بـن  عـاص نوشـت و  در آن نامـه و

عمـرو نامـه را بـر بـالای منبـر قرائـت کرد و  اشـعاری در اظهار سـرور خواند و  سـپس به قبر 

کـرد و  گفـت: » یـومٌ بِیَـوم بَدر «.5  پیامبـر؟صل؟ اشـاره 

4-3. ارزیابی مخالفان بنی هاشم از هاشمی بودن جانشین پیامبر؟صل؟

کلامـی و  یخـی و حدیثـی بـا جهت گیری هـای مختلـف  بـر اسـاس منابـع مختلـف تار

کـه حکایـت  مذهبـی، سـخنان و مواضـع متعـددی از پیامبـر؟صل؟ را می تـوان برشـمرد 

از جایگاهـی ممتـاز و برجسـته بـرای خانـدان ایشـان، به ویـژه علـی بـن ابی طالـب؟ع؟ 

1. ابن ابی الحدید، عبدالحمید، شرح نهج البلاغة، 9/12. 
2. آبـی، منصـور، نثـر الـدّر، 48/2؛ ابن شهرآشـوب، محمـد بـن علی، مناقـب، 220/3، بـه روایت از 
ابن عمـر، بـا تفاوتـی انـدک در تعبیـر ؛ ابن  ابی  الحدیـد، عبدالحمیـد، شـرح نهـج البلاغـة، 23/9، 

بـه نقـل از ابو سـعد منصـور آبـی )م. 421 ق(.
3.  برای تفصیل آن، ر.ک: ابن ابی الحدید، عبدالحمید، شرح نهج البلاغة، 301-299/13.

4.  منقری، نصر بن مزاحم، وقعة صفین، ص 94؛ ثقفی، ابراهیم، الغارات، 26/1؛ و... .
5. ابن  ابی  الحدید، عبدالحمید، شرح نهج البلاغة، 72/4.
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می توانـد  به خوبـی  پیامبـر؟صل؟  بـر  صلـوات  در  محمـد«  »آل  ذکـر  نمونـه  بـرای  دارنـد؛ 

کـه تـا چـه حـد جایـگاه خانـدان پیامبـر؟صل؟ در نظـر مسـلمانان معتقـد،  کنـد  تبییـن 

کامـلًا، امـا بـه  گرچـه نـه  یـۀ پیامبـران،  می توانسـته ممتـاز باشـد. در قـرآن خانـدان و ذر

طـرز قابل توجهـی در انتقـال میـراث انبیـا نقش پررنگـی دارند؛1 مثلًا اسـماعیل نبی؟ع؟ 

بـه عنـوان جـد بـزرگ قریـش، خـود فرزنـد ابراهیـم بت شـکن؟ع؟ بـود. عـلاوه بـر ایـن در 

کلاب، زعامـت بـه نحـو وراثتـی انتقـال یافتـه  سـنت قریـش، حداقـل پـس از قصـی بـن 

گاهـی علی؟ع؟  بـود و بدیـن جهـت ذهنیـت قریـش بـا ایـن مسـئله آشـنا بـود. وانگهـی آ

گونـه ای بـود  کتـاب و سـنت بـه انضمـام شـجاعت، درایـت و پرهیـزکاری ایشـان بـه  از 

ی را یکـی از محتمل تریـن  ک هـای بـالا نیـز نبودنـد، از نظـر دینـی و سیاسـی و گـر ملا کـه ا

گـر تصریحـات و تلمیحـات پیامبـر؟صل؟  نامزدهـای جانشـینی جلوه گـر می سـاخت. ا

یابی  کـه ارز دربـارۀ جانشـین پـس از خـود را نیـز در نظـر بگیریـم، بسـیار آسـان خواهـد بود 

کنیـم.   حـزب قریـش از وضعیـت جانشـینی را تصـور 

یــاد تمرکــز قریشــیان بــر تفکیــک پیامبــر؟صل؟ از خاندانــش، بی اعتبــار  بــه احتمــال ز

بــا ایشــان و نیــز عیب جویــی  و طعنه هــای علنــی بــه هاشــمیان،   جلــوه دادن قرابــت 

گرچــه الزامــاً تنها عامــل  ــر از همیــن ارزیابــی حــزب قریــش صــورت پذیرفتــه اســت؛  متأث

ــا اقدامــات خــود جایــگاه نزدیــکان نَسَــبی  ــا ب ــان می کوشــیدند ت نبــوده اســت. در واقــع آن

کننــد و امــکان تحقــق یــک خلافــت  پیامبــر؟صل؟، به خصــوص علــی؟ع؟ را تضعیــف 

هاشــمی را کمتــر ســازند. هم چنیــن ایــن اقدامــات آنــان می توانســته اســت افــکار عمومــی 

ــد.  ــر نمای ــرای جانشــینی یــک غیر هاشــمی پذیرات مدینــه را ب

4-4. عدم تسامح علی؟ع؟ در دین 

کــه در رابطــه بــا ارزش هــای  امــام علــی؟ع؟ در مراحــل مختلــف زندگــی خــود نشــان داده 

دینــی، حتــی بــه قیمــت ضــرر ظاهــری خــود مســامحه نداشــته اســت. طبیعتــاً ایــن 

از  خُــدری  ابوســعید  باشــد.  داشــته  دافعــه  می توانســت  افــراد  برخــی  بــرای  ــب 
ّ
تصل

کــرده اســت. بــه نقــل ابوســعید،  شــکایت مــردم از علــی؟ع؟ در عهــد پیامبــر؟صل؟ یــاد 

یلفرد، جانشینی حضرت محمد؟صل؟، ص 27-23.  1. در این باره ر.ک: مادلونگ، و
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باخبــر  مســئله  ایــن  از  پیامبــر؟صل؟  و  چــون  می کننــد  شــکایت  علــی؟ع؟  از  مــردم 

 تَشْــکُوا عَلِیّــاً 
َ

ــاسُ! لا هَــا النَّ یُّ
َ
می شــوند، خطبــه ای می خواننــد و ضمــن آن می فرماینــد: » أ

وْ فِــي سَــبِیلِ الِله «.1 فاطمــه زهــرا؟عها؟، همســر ایشــان نیــز 
َ
خَیْشِــنٌ فِــي ذَاتِ الِله أ

ُ َ
ــهُ لأ

َ
فَــوَ الِله إِنّ

کــه  ضمــن ســخنان خــود بــا زنــان مهاجــر و  انصــار، بــه ایــن مطلــب اشــاره نمــوده اســت  

کــه  مــردم از صلابــت علــی؟ع؟ در راه خــدا ناخشــنود بوده انــد.2 طبعــاً ایــن ویژگــی امــام 

کــرده بــود، قائــم بــه مناســبات  گروه هایــی از مســلمانان را نیــز فراهــم  موجبــات شــکایت 

گســترۀ وســیع تری از جامعــۀ مرتبــط بــا ایشــان را  تیــره ای نبــوده و می توانســته اســت 

تحــت تأثیــر قــرار دهــد.

نتیجه گیری
ــد  ــمیان پدی ــر هاش ــی در براب ــه تحزّب ــه، رفته رفت ــر؟صل؟ در مدین ــات پیامب در دوران حی

از  افــرادی  و  می دادنــد  تشــکیل  غیر هاشــمی  قریشــیان  را  آن  اصلــی  بدنــۀ  کــه  آمــد 

کت شــدن  غیر قریــش نیــز در آن شــرکت داشــتند. برخــورد ســرد بــا بنی هاشــم ماننــد سا

گیاهــی  یــا  نخــل  بــه  پیامبــر؟صل؟  تشــبیه  آنــان،  بــا  یارویــی  رو بــه هنــگام  قریشــیان 

یــاد  ناخوش داشــتن  پیامبــر؟صل؟،  بــا  قرابــت  بی فایده دانســتن  مزبلــه،  در  روییــده 

از  آزار علــی؟ع؟ و دیگر هاشــمیان، بدگویــی  از آن،  ابــراز اشــمئزاز  و  خانــدان ایشــان 

ی آسیب ســیدن بــه خانــدان پیامبــر؟صل؟  آنــان، بغــض نســبت بــه علــی؟ع؟ و آرزو

کلمــات  در  بر شــمرد.  تحــزّب  ایــن  بــرای  کــه می تــوان  اســت  ویژگی هایــی  از جملــه 

پیامبــر؟صل؟ و امــام علــی؟ع؟ اشــارات روشــنی بــه وجــود تحزّبــی علیــه بنی هاشــم، 

گزارش هــا،  ــر برخــی  به ویــژه علــی؟ع؟ در زمــان حیــات پیامبــر؟صل؟ وجــود دارد. بنــا ب

کنــش  بــه اقدامــات ایــن تحــزّب در برخــی آیــات  کــه وا احتمــال قابل توجهــی وجــود دارد 

ــاب یافتــه باشــد.  ــز بازت ــرآن نی ق

یـــد و بـــا وجـــود   ایـــن تحـــزّب بـــه مخالفت هـــای علنـــی متعـــددی مبـــادرت می ورز

1.  ابن  حنبل، احمد، مسند، 337/18؛ هیثمی، علی، مجمع الزوائد، 129/9. 
 2. ر.ک: ابن طیفـــور، احمـــد، بلاغـــات النســـاء، ص 32؛ جوهـــری، احمـــد، الســـقیفة و فـــدک، 

ص 118.
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اعتراض هـــای مکـــرّر پیامبـــر؟صل؟ و شـــکایات انصـــار و خـــود بنی هاشـــم، از ایـــن 

کـــه تحـــزّب در برابـــر هاشـــمیان  جهت گیـــری دســـت نمی کشـــید. بـــه نظـــر می رســـد 

حـــدوداً از اواســـط عهـــد مدینـــه تشـــکّلی اولیـــه یافتـــه باشـــد. ایـــن جریـــان بـــا نزدیک شـــدن 

بـــه پایـــان حیـــات پیامبـــر؟صل؟، به ویـــژه پـــس از فتـــح مکـــه و هجـــرت برخـــی مکیـــان بـــه 

مدینـــه و روشن تر شـــدن دورنمـــای جانشـــینی و خلافـــت، بـــروز و نمـــود بیشـــتری یافتـــه 

اســـت. 

کـه  غـرض  ایـن  در  گرچـه  و  نبـوده  برخـوردار  یکدسـتی  از  بنی هاشـم  برابـر  در  تحـزّب 

ک وجـود داشـته اسـت، امـا بـر سـر نامـزدی  کنـار زده شـوند، اشـترا هاشـمیان از قـدرت 

کـه برخـی از جناح هـای  گرچـه می تـوان پذیرفـت  واحـد توافقـی صـورت نگرفتـه بـود؛ 

بـا  باشـند.  داده  انجـام  را  پیش بینی هایـی  و  تمهیـدات  خـود،  میـان  در  تحـزّب  ایـن 

ثـة« بـا  کـه »صحابـة ثلا ایـن حـال، تحـزّب ضد هاشـمی زمینـه و بسـتری را فراهـم آورد 

اسـتفاده از آن و اغتنـامِ ضعـفِ وجاهـتِ دینـیِ امویـان بـه سـبب مبـارزات متعدد آنان 

بـا اسـلام، امامـت و خلافـت هاشـمی را کنـار زننـد و قدرت را به دسـت گیرند. به تعبیر 

دقیق تـر، تحـزّب علیـه هاشـمیان امـکان تـداوم جانشـینی و امامـت ظاهـری در میـان 

کـرد و ذهنیـت جامعـه را بـرای مواجهـه بـا خلافتـی  خانـدان پیامبـر؟صل؟ را تضعیـف 

ثـة« در حرکـت و تدبیـری تقریباً  غیر هاشـمی آمـاده سـاخت. تصـور این کـه »صحابـة ثلا

حـذف  را  هاشـمی  امامـت  اصحـاب،  از  محـدودی  تعـداد  همـکاری  بـا  منفرادانـه 

یدادهـا،  یخـی، شـواهد متعـدد و اقتضائـات بسـیاری از رو بـا تعقـل تار کـرده باشـند، 

گسـتردۀ تحـزّب علیـه بنی هاشـم در میـان قریـش و برخـی  گـر بسـترِ  همخوانـی نـدارد. ا

کافـی بـرای پیشـبردِ برنامـۀ خـود  ثـة« از امـکانِ  از انصـار وجـود نداشـت، »صحابـة ثلا

کامـی مواجـه می شـدند.  برخـوردار نبودنـد و بـا نا

کـه  تحـزّب در برابـر بنی هاشـم در حیـات پیامبـر؟صل؟ متأثـر از عوامـل چنـدی اسـت 

بـه نظـر، مهم تریـن آنهـا عبارت انـد از: سـابقۀ رقابت  هـای پیشا اسـلامیِ تیره هـای قریـش 

از  بنی هاشـم  مخالفـان  یابـی  ارز نبـوت،  عصـر  نبردهـای  از  ناشـی  احقـاد  یکدیگـر،  بـا 

هاشـمی بودن جانشـین پیامبـر؟صل؟ و عـدم تسـامح امـام علـی؟ع؟ در دیـن .
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فهرست منابع 

کتاب ها
قرآن کریم

آبـــی، ابوســـعد منصـــور، نثر الـــدّر في المحاضـــرات، تحقیـــق: خالـــد عبدالغني محفـــوظ، دار 
الکتب العلمیـــة، بیـــروت، 1424 ق.

آجُـــری بغـــدادی، ابوبکـــر محمـــد، الشـــریعة، تحقیـــق: دکتـــر عبـــدالله بـــن عمـــر بـــن ســـلیمان 
ق.  یـــاض، 1420  ر الوطـــن،  دار  دوم:  چـــاپ  الدمیجـــي، 

ابن ابی اُســـامه، حـــارث، بُغیة الباحث عن زوائد مســـند الحارث، تبویـــب و گزینش: نورالدین 
کري، مرکـــز خدمة الســـنة و الســـیرة النبویة،  هیثمـــی، تحقیق: حســـین أحمـــد صالـــح البا

ق. مدینه، 1413 

ابن  ابی الحدیـــد، عبدالحمیـــد  بـــن  هبـــة  الله، شـــرح نهـــج البلاغة، تحقیـــق: محمـــد ابوالفضل 
ابراهیـــم، مکتبة آیـــة الله المرعشـــي النجفي، قـــم، 1404 ق.   

ابن  ابی حاتـــم، ابو محمـــد عبدالرحمن، الجرح و التعدیـــل، دار إحیاء التـــراث العربي، بیروت، 
1952 م. 

یـــخ الکبیر المعـــروف بتاریخ ابـــن  أبي خیثمـــة، تحقیق:  ابن  ابی خیثمـــه، ابوبکـــر احمـــد، التار
صـــلاح  بن  فتحـــي هلال، الفـــاروق الحدیثـــة للطباعة و النشـــر، قاهـــره، 2006 م. 

ابن  ابی شـــیبه، ابوبکـــر عبدالله بـــن محمد، المصنّـــف في الأحادیـــث و الثـــار، تحقیق: کمال 
یـــاض، 1409 ق. یوســـف الحوت، مکتبة الرشـــد، ر

ابن  ابی  عاصـــم، ابو بکـــر احمد، الحـــاد و المثانـــي، تحقیق: باســـم فیصل أحمد الجوابـــرة، دار 
یـــاض، 1411 ق. الرایة، ر

ـــنّة، تحقیـــق: محمـــد ناصر الدیـــن الألباني، المکتب الســـلامي، بیروت،  --------، السُّ
1400 ق.

ابن اثیر، أبو الحسن علی، اسد الغابة في معرفة الصحابة، دار الفکر، بیروت، 1409 ق.  

--------،الکامل في التاریخ، دار صادر - دار بیروت، بیروت، 1965 م.

ابن  اعرابی، أبوســـعید احمد، معجم ابن الأعرابي، تحقیق و تخریج: عبدالمحســـن بن إبراهیم 
بن أحمد الحســـیني، دار ابن الجوزي، عربستان، 1418 ق. 

یـــخ الأمـــم و الملـــوك، تحقیـــق: محمد  ابن جـــوزی، أبوالفـــرج عبدالرحمـــن، المنتظـــم فـــي تار
عبدالقـــادر عطـــا و مصطفـــی عبدالقـــادر عطـــا، دار الکتـــب العلمیـــة، بیـــروت، 1992 م. 
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ابن  حِبّان، أبو حاتم محمد، الثقات، تحقیق: السید شرف الدین أحمد، دار الفکر، 1975 م. 

--------،صحیح ابن  حِبّان، تحقیق: شـــعیب الأرنؤوط، ترتیـــب الأمیر علاء الدین علي 
 بن  بلبان الفارسي، مؤسســـة الرسالة، بیروت، 1988 م.

ابن  حبیـــب بغـــدادی، محمـــد، المنمّق فـــي أخبار قریـــش، تحقیق: خورشـــید احمـــد فاروق، 
عالـــم الکتب، بیـــروت، 1405 ق.

--------،کتاب المحبر، تحقیق: ایلزة لیختن شتیتر، دار الفاق الجدیدة، بیروت.

ابن  حنبـــل، احمـــد، فضائـــل الصحابـــة، تحقیق: وصـــي الله محمد عباس، مؤسســـة الرســـالة، 
بیـــروت، 1403 ق. 

--------،مســـند احمـــد، تحقیـــق: شـــعیب الأرنؤوط و آخرون، إشـــراف دکتـــر عبد الله  بن 
 عبد المحســـن الترکي، مؤسسة الرســـالة، 2001 م. 

ابن  ســـعد، محمد، الطبقات الکبرى، تحقیـــق: محمد عبد القادر عطـــا، دار الکتب العلمیة، 
بیروت، 1990 م.

ابن  شـــاذان قمـــی، ابوالحســـن محمـــد، مائـــة منقبة مـــن مناقـــب امیر المؤمنیـــن و الأئمة؟عهم؟، 
تحقیـــق: مدرســـة الامـــام المهـــدي؟عج؟، مدرســـة المام المهـــدي؟عج؟، قـــم، 1407 ق.

ابن  شبّه، أبو زید عمر، تاریخ المدینة، تحقیق: فهیم محمد شلتوت، جدّه، 1399 ق.

ابن  شهرآشوب، محمد بن علی، مناقب آل ابي  طالب؟ع؟، علامه، قم، 1379 ق.  

ابن صبّـــاغ مالکـــی، علـــی  بـــن  محمـــد، الفصـــول المهمة فـــي معرفة الائمـــة، تحقیق: ســـامی 
الغریـــري، دار الحدیـــث، قـــم، 1422 ق. 

ابن  طیفور، احمد  بن  ابی طاهر، بلاغات النساء، الشریف الرضي، قم.

کر، ابو القاســـم علی بن حســـن، تاریخ دمشـــق، تحقیق: عمرو   بن   غرامة العمروي، دار  ابن  عســـا
الفکر للطباعة و النشـــر و التوزیع، 1995 م. 

ابن  کثیر، ابو الفداء اسماعیل بن عمر، البدایة و النهایة، دار الفکر، بیروت، 1407 ق.  

ابن  ماجـــه، أبو عبـــدالله محمد، ســـنن ابن ماجة، تحقیـــق: محمد فـــؤاد عبد الباقـــي، دار الفکر، 
بیروت. 

یـــه، ابوبکـــر احمـــد، مناقب علي بن ابـــي  طالـــب؟ع؟، چـــاپ دوم: دار الحدیث، قم،  ابن مردو
1424 ق. 

ابن  مغازلـــی، أبو الحســـن علـــی، مناقب علـــي؟ع؟، تحقیـــق: أبوعبدالرحمن ترکـــي بن عبدالله 
الوادعـــي، دار الثار، صنعـــاء، 2003 م. 
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ابن هشـــام، عبد الملـــک، الســـیرة النبویـــة، تحقیـــق: مصطفـــی الســـقا و ابراهیـــم الأبیـــارى و 
عبد الحفیـــظ شـــلبی، دار المعرفـــة، بیـــروت.  

ـــد کامِل قره  ابو داود، ســـلیمان بن اشـــعث، ســـنن ابـــي  داود، تحقیق: شـــعَیب الأرنؤوط و محَمَّ
بللي، دار الرســـالة العالمیة، 2009 م.

ابو الصـــلاح حلبـــی، تقی  بن  نجـــم، تقریـــب المعـــارف، تحقیق: فـــارس تبریزیان )الحســـون(، 
الهادي، قـــم، 1404 ق.

ابو نُعَیـــم اصفهانـــی، احمـــد، صفـــة النفاق و نعـــت المنافقیـــن، تحقیق: عامر حســـن صبري، 
البشـــائر الســـلامیة، بیروت، 2001 م.

--------، معرفـــة الصحابـــة، تحقیـــق: عـــادل  بـــن  یوســـف العـــزازي، دار الوطن للنشـــر، 
یـــاض، 1998 م. ر

ابو یعلـــی موصلـــی، احمـــد، مســـند أبـــي  یعلـــی، تحقیـــق: حســـین ســـلیم أســـد، دار المأمـــون 
للتـــراث، دمشـــق، 1404 ق.

]امام عســـکری؟ع؟، حســـن بن علی؟[ تفسیر منسوب به امام عســـکری؟ع؟، تحقیق: مدرسة 
الامام المهدي؟عج؟، مدرســـة المام المهدي؟عج؟، قم، 1409 ق.

باعونـــی شـــافعی، شـــمس الدین محمـــد، جواهـــر المطالـــب فـــي مناقـــب المام علي  بـــن  ابي 
 طالـــب، تحقیـــق: محمد باقـــر محمـــودی، مجمـــع إحیـــاء الثقافة الاســـلامیة، قـــم، 1415 ق.

بخـــاری، محمـــد بن اســـماعیل، التاریخ الکبیر، تحقیق: الســـید هاشـــم النـــدوي، دار الفکر، 
بیروت. 

--------، صحیـــح البخـــاري، تحقیق: مصطفی دیـــب البغا، چاپ ســـوم: دار ابن کثیر، 
یمامـــه _  بیروت، 1987 م. 

بـــزّار، احمد  بن  عمرو، مســـند البـــزّار، تحقیق: محفوظ  الرحمن زین  الله، مؤسســـة علـــوم القرآن، 
مکتبـــة العلوم و الحکم، بیـــروت - مدینه، 1409 ق.

بهبودی، محمدباقر، سیرۀ علوی، 1368 ش.

بیهقـــی، ابوبکر احمد،  دلائـــل النبوة و معرفة أحـــوال صاحب الشـــریعة، تحقیق: عبد المعطي 
قلعجي، دار الکتب العلمیـــة، بیروت، 1405 ق.

تِرمِـــذی، محمـــد  بـــن  عیســـی، ســـنن التِرمِـــذي، تحقیـــق: بشـــار عـــواد معـــروف، دار الغـــرب 
م.  1998 بیـــروت،  الســـلامي، 

ثقفـــی، ابو اســـحاق ابراهیم، الغـــارات، تحقیق: عبدالزهراء حســـینی، دار الکتاب الاســـلامي، 
ق. قم، 1410 
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جمعـــی از اصحـــاب ائمـــه؟عهم؟، الأصـــول الســـتة  عشـــر، تحقیـــق: ضیاء الدیـــن محمـــودی، 
نعمـــت الله جلیلـــی و مهـــدی غلامعلـــی، مؤسســـة دار الحدیـــث الثقافیـــة، قـــم، 1423 ق. 
جوهـــری، ابوبکـــر احمـــد، الســـقیفة و فـــدک، تحقیـــق: محمد هـــادی امینـــی، مکتبـــة نینـــوی 

تهران. الحدیثـــة، 
کـــم نیشـــابوری، محمـــد، المســـتدرك علـــی الصحیحیـــن، تحقیـــق: مصطفـــی عبد القادر  حا

عطـــا، دار الکتب العلمیـــة، بیـــروت، 1990 م.
حُصری قیروانی، ابواسحاق ابراهیم، زهر الداب و ثمر الألباب، دار الجیل، بیروت. 

حمیـــری، علـــی  بن  محمد، جـــزء علي  بن  محمد الحِمْیَـــري، تحقیق: عبدالعزیز بن ســـلیمان 
یـــاض، 1998 م.  بن إبراهیم البعیمي، مکتبة الرشـــد، شـــرکة الریاض للنشـــر و التوزیع، ر

خرگوشـــی، ابو ســـعید عبدالملک، شـــرف النبي؟صل؟، تحقیق: محمد روشـــن، بابک، تهران، 
1361 ش.

خـــزّاز رازی، علـــی  بـــن  محمد، کفایـــة الاثر في النـــص علی الائمـــة الاثني عشـــر؟ع؟، تحقیق: 
کوهکمـــری، بیدار، قـــم، 1401 ق. عبداللطیف 

خصیبی، حسین بن حمدان، الهدایة الکبری، بلاغ، بیروت، 1419 ق.
خطیـــب بغـــدادی، أبو بکـــر أحمد، الرحلـــة في طلـــب الحدیث، تحقیق: نـــور الدین عتـــر، دار 

الکتـــب العلمیة، بیـــروت، 1395 ق. 
--------، المتفـــق و المفتـــرق، تحقیـــق: محمـــد صادق آیـــدن الحامـــدي، دار القادري 

للطباعـــة و النشـــر و التوزیع، دمشـــق، 1997 م. 
دارقطنی، أبو الحســـن علی، المؤتَلِـــف و المختَلِف، تحقیق: موفق  بن  عبـــد الله  بن  عبد القادر، 

دار الغرب الســـلامي، بیروت، 1406 ق. 
یـــخ صـــدر الاســـلام، چـــاپ دوم: مرکـــز دراســـات الوحـــدة  دُوری، عبدالعزیـــز، مقدمـــة فـــي تار

العربیـــة، بیـــروت، 2007 م. 
یابـــي، دار ابن  دولابـــی، ابوبشـــر محمد، الکُنی و الأســـماء، تحقیـــق: أبوقتیبة نظـــر محمد الفار

حزم، بیـــروت، 1421 ق.
یـــخ الســـلام و وفیـــات المشـــاهیر و الأعلام، تحقیـــق: عمر  ذهبـــی، شـــمس الدین محمـــد، تار

عبد الســـلام التدمـــري، چـــاپ دوم: دار الکتـــاب العربـــي، بیـــروت، 1993 م. 
رافعـــی قزوینـــی، عبدالکریـــم بـــن محمـــد، التدویـــن فـــي أخبـــار قزویـــن، تحقیـــق: عزیـــزالله 

ق.  1408 العلمیـــة،  الکتـــب  دار  العطـــاردي، 
صـــدوق، محمـــد بـــن علـــی، الخصـــال، تحقیـــق: علی اکبر غفـــاری، جامعـــۀ مدرســـین، قم، 

ش.  1362
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--------، فضائل الشیعة، اعلمی، تهران.

صنعانـــی، عبدالرزاق، مصنّـــف عبد الرزاق، تحقیـــق: حبیب الرحمن الأعظمـــي، چاپ دوم: 
المکتب الاســـلامي، بیروت، 1403 ق. 

صولـــی، ابوبکـــر محمـــد، جـــزء مـــن أحادیـــث أبي بکـــر الصولـــي، تحقیـــق: خـــلاف محمـــود 
م.   2002 بیـــروت،  العلمیـــة،  الکتـــب  دار  عبدالســـمیع، 

طبرانـــی، أبو القاســـم ســـلیمان، المعجـــم الأوســـط، تحقیق: طارق  بـــن  عوض الله  بـــن  محمد و 
عبد المحســـن  بن  إبراهیـــم الحســـیني، دار الحرمین، قاهـــره، 1415 ق. 

--------، المعجـــم الکبیر، تحقیق: حمـــدي   بن   عبدالمجید الســـلفي، مکتبة العلوم و 
الحکـــم، موصل، 1404 ق. 

طبرســـی، احمـــد  بـــن  علـــی، الحتجـــاج علـــی أهـــل اللجـــاج، تحقیـــق: محمد باقر خرســـان، 
مرتضـــی، مشـــهد، 1403 ق.

طبرسی، فضل  بن  حسن، إعلام الوری بأعلام الهدی، اسلامیه، تهران، 1390 ش. 

طبـــری امامـــی، محمـــد  بـــن  جریر، المسترشـــد فـــي إمامـــة علي بن  ابـــي  طالـــب؟ع؟، تحقیق: 
کوشـــانپور، قـــم، 1415 ق.  احمـــد محمودی، 

یـــخ الأمم و الملـــوك، تحقیق: محمـــد أبو الفضـــل ابراهیم، چاپ  طبـــری، محمد  بـــن  جریر، تار
دوم: دار التراث، بیـــروت، 1967 م. 

طوسی، محمد  بن  حسن، الأمالي، تحقیق: مؤسسة البعثة، دار الثقافة، قم، 1414 ق. 

عاملـــی، ســـید جعفـــر مرتضی، الصحیـــح من ســـیرة النبي الأعظـــم؟صل؟، چاپ چهـــارم: دار 
الهادي، بیـــروت، 1415 ق. 

--------، الغدیر و المعارضون، چاپ سوم: دار السیرة، بیروت، 1417 ق. 

عبـــد  بـــن  حُمَید، المنتخب من مســـند عبد  بن  حُمیـــد، تحقیق: صبحي البدري الســـامرائي 
و محمـــود محمد خلیل الصعیدي، مکتبة الســـنة، قاهـــره، 1988 م.

ترجمـــه:  الخلافـــة،  و  الســـقیفة  ترجمـــۀ  خلافـــت،  خاســـتگاه  عبدالفتـــاح،  عبدالمقصـــود، 
ش.   1376 تهـــران،  آفـــاق،  افتخـــارزاده،  سیدحســـن 

عسکری، سیدمرتضی، سقیفه، به کوشش: مهدی دشتی، منیر، تهران، 1388 ش. 

علی، جواد، المفصل في تاریخ العرب قبل السلام، چاپ چهارم: دار الساقي، 2001 م. 

فَسَـــوی، یعقـــوب بن ســـفیان، کتاب المعرفـــة و التاریخ، تحقیـــق: اکرم ضیـــاء العمري، چاپ 
دوم: مؤسســـة الرســـالة، بیروت، 1401 ق.
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]قمـــی، علی بن ابراهیم؟[ تفســـیر منســـوب به علی بـــن ابراهیم قمی، تحقیق: طیب موســـوی 
جزائری، دار الکتـــاب، قم، 1404 ق. 

کبـــر غفـــاری و محمـــد آخونـــدی، دار  کلینـــی، محمـــد  بـــن  یعقـــوب، الکافـــي، تحقیـــق: علی ا
الکتـــب الاســـلامیة، تهـــران، 1407 ق. 

کوفـــی، ابو القاســـم فرات بـــن ابراهیم، تفســـیر فـــرات الکوفي، تحقیـــق: محمد کاظم، مؤسســـة 
الطبع و النشـــر في وزارة الارشـــاد الاســـلامي، تهـــران، 1410 ق. 

مادلونگ، ویلفرد، جانشـــینی حضرت محمد؟صل؟، ترجمه: احمد نمایی و دیگران، آســـتان 
قدس رضوی، مشـــهد، 1388 ش. 

مـــروزی، نُعَیـــم  بـــن  حمّـــاد، کتاب الفتـــن، تحقیق: ســـمیر أمیـــن الزهیـــري، مکتبـــة التوحید، 
قاهـــره، 1412 ق. 

گزیده، تحقیق: عبدالحسین نوایی، چاپ ســـوم: امیرکبیر، تهران،  مســـتوفی، حمد الله، تاریخ 
1364 ش. 

مســـعودی، ابو الحســـن علی، مروج الذهب و معادن الجوهر، تحقیق: اســـعد داغر، چاپ دوم: 
دار الهجرة، قم، 1409 ق. 

مغربـــی، نعمـــان بـــن محمـــد، شـــرح الأخبـــار فـــي فضائـــل الائمـــة الأطهـــار؟عهم؟، تحقیـــق: 
ق.   1409 قـــم،  مدرســـین،  جامعـــۀ  جلالـــی،  حســـینی  محمد حســـین 

مفیـــد، محمـــد  بـــن  محمد، الرشـــاد فـــي معرفة حجـــج الله علی العبـــاد، تحقیق: مؤسســـة آل 
کنگرۀ شـــیخ مفید، قـــم، 1413 ق.  البیـــت؟عهم؟، 

کنگرۀ شـــیخ مفید،  --------، الأمالي، تحقیق: حســـین اســـتاد ولی و علی اکبر غفاری، 
قم، 1413 ق. 

مقاتـــل بن ســـلیمان، تفســـیر مقاتل بن ســـلیمان، تحقیق: عبـــدالله محمد شـــحاته، دار احیاء 
التراث العربي، بیـــروت، 1423 ق. 

مکـــی، زبیـــر بن بـــکّار، الأخبـــار الموفّقیـــات، تحقیق: ســـامي مکـــي العاني، چـــاپ دوم: عالم 
بیـــروت، 1416 ق. الکتب، 

منقری، نصر  بن  مزاحم، وقعة صفین، تحقیق: عبد السلام محمد هارون، چاپ دوم: المؤسسة 
العربیة الحدیثة، قاهره، منشورات مکتبة المرعشي النجفي، افست قم، 1404 ق. 

نَســـائی، احمـــد بن شـــعیب، الســـنن الکبـــرى، حققـــه و خـــرّج أحادیثـــه: حســـن عبد المنعم 
شـــلبي، أشـــرف علیه شـــعیب الأرنـــاؤوط، مؤسســـة الرســـالة، بیـــروت، 2001 م. 

نیشـــابوری، مســـلم بن حجاج، صحیح مســـلم، تحقیق: محمد فـــؤاد عبد الباقـــي، دار إحیاء 
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التراث العربـــي، بیروت.

یم بن قیـــس، تحقیق: محمـــد انصاری 
َ
]هلالـــی، ســـلیم بن قیـــس؟[، کتاب منســـوب به سُـــل

زنجانـــی، الهادي، قـــم، 1405 ق. 

هیثمی، نور الدین علی، کشـــف الأســـتار عن زوائد البزّار، تحقیـــق: حبیب  الرحمن الأعظمي، 
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